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  :1تاريخچه
. شناسـي اسـت   شناسـي مسـتلزم آشـنايي بـا تـاريخ نظريـه جامعـه        هاي جامعـه  فهم درست نظريه

شناسـي جديـد    هـاي جامعـه   عمر دارد و در واقع نظريـه  شناسي به عنوان رشته علمي يك قرن جامعه
اي از افكـار اسـت كـه بـا      گسـترده  شناسي نظـام  ساده نظريه جامعهدر يك تعريف . شود محسوب مي

  .مهمترين قضاياي مربوط به زندگي اجتماعي سروكار دارد
هـاي   يـه توان تاريخ آغاز نظريه اجتماعي را به طـور دقيـق مشـخص نمـود امـا در نظر      هرچند نمي

پذير  شناسي امكان پرداختن به تاريخ تفكر اجتماعي به دليل وسعت و گستره تفكر بشري امكان جامعه
هـر چنـد در كـار    . نيست و به ناچار سراغ انديشمندان اواخر سده نوزدهم و قرن بيستم خواهيم رفت

  .شود شناختي مشاهده مي هاي تفكر نظري جامعه نيز نشانه) خلدون نظير ابن(قدما 
  شناسي تماعي در تحول نظرية جامعههاي اجنقش نيرو :الف

  هاي سياسي انقلاب ـ1
 داري انقلاب صنعتي و پيدايش سرمايه ـ2

 پيدايش سوسياليسم ـ3

 شهرگرايي ـ4

 دگرگوني مذهبي ـ5

 رشد علم ـ6

  شناسي  نقش نيروهاي فكري در تحول نظرية جامعه: ب
  ي در فرانسهشناس گذاري جامعه انديشي و بنيان روشن ـ1
 شناسي آلماني كارول ماركس و تحول جامعه ـ2

 شناسي بريتانيايي  هاي جامعه خاستگاه ـ3

 پارتو و موسكا: شناسي ايتاليايي جامعه ـ4

 تحول در ماركسيسم اروپايي در اواخر سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم ـ5

                                                            
  :بع زير استفاده شده استطور خاص از من براي تدوين مبحث تاريخچه به -1

  . انتشارات علمي. ترجمه محسن ثلاثي. شناسي در دوران معاصر نظرية جامعه). 1377(ريتزر، جرج 
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  شناسي نقش نيروهاي اجتماعي در تحول نظرية جامعه: الف
 :هاي سياسي بانقلا ـ1

پديـدار شـده و    1789دنبال انقلاب فرانسه در سال هاي سياسي كه به  از انقلاب يك رشته طولاني
پـردازي   ترين عامل در پيـدايش نظريـه   عنوان مهمرتاسر سدة نوزدهم ادامه داشته است را بايد بدر س
شناسي را بـه خـود جلـب     پردازان جامعه اما آنچه توجه نخستين نظريه. شمار آورد شناختي به جامعه

  .ها بود نتايج منفي اين دگرگوني كرد نه پيامدهاي مثبت بلكه
ويـژه در فرانسـه بسـيار متـأثر      ها به ساماني ناشي از اين انقلاب پردازان از آشوب و بي اين نظريه

در  هاي نوين نظـم  آنها در صدد يافتن پايه .ه جامعه را داشتندشده بودند و آرزوي بازگرداندن نظم ب
ايـن توجـه بـه نظـم     . بودنـد شـده  هاي سياسي دستخوش آشـوب   بودند كه بر اثر انقلاب هايي جامعه

  .شناسي است هاي جامعه اجتماعي هنوز هم از دغدغه
  :داري  انقلاب صنعتي و پيدايش سرمايه ـ2

 انقلاب صنعتي كه در سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم  بسياري از جوامـع غربـي را در نورديـده   
. شناسـي اهميـت داشـت    بخشيدن به نظرية جامعـه  هاي سياسي در شكل اندازة انقلاب كم به بود، دست

انقلاب صنعتي جهـان غربـي را از يـك نظـام كشـاورزي بـه نظـام صـنعتي تغييـر داد و بـا پيـدايش            
كارخانجات صنعتي و اقتصاد بازار موجب نظام مبادله آزاد شد كه در آن شمار معـدودي سـودهاي   

ايـن نظـام   . كردنـد  هـاي طـولاني كـار مـي     تي بردند اما اكثريت مردم براي حداقل دستمزد ساعتهنگف
هـاي كـارگري و    دنبال داشت كه بـه جنـبش   هايي را نيز به داري ناشي از آن واكنش صنعتي و سرمايه

 . داري بود هاي افراطي انجاميد كه هدفشان سرنگوني نظام سرمايه ساير حركت

 :سمپيدايش سوسيالي ـ3

داري بـود،   هـاي نظـام صـنعتي و سـرمايه     روي يك رشته دگرگوني را كـه هـدفش تصـحيح زيـاده    
كسـي كـه پشـتيبان فعـال     : شـويم  در اينجا ما بـا كـارل مـاركس مواجـه مـي     . خوانند سوسياليسم مي
هـاي   داري و جايگزيني يك نظام سوسياليستي بود و به انتقـاد شـديد از جنبـه    سرمايهبراندازي نظام 

هاي  داري پرداخت و به اميد برپايي يك جامعه سوسياليستي در انواع فعاليت گون جامعه سرمايهگونا
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دوران نظير اميل دوركيم و ماكس وبر بـا   مطرح آنپردازان  اما بيشتر نظريه. سياسي درگير شده بود
عي دنبـال اصـلاح بودنـد تـا انقـلاب اجتمـا       سوسياليسم موردنظر ماركس مخالف بودند و بيشـتر بـه  

داري هراسان بودنـد و همـين هـراس نقـش      ها از سوسياليسم بيشتر از سرمايه آن. موردنظر ماركس
يعنـي در بسـياري از مـوارد    . جاي سوسياليسم داشت شناسي به گيري نظرية جامعه اي در شكل عمده

 . عنوان واكنشي در برابر نظرية ماركسيستي و سوسياليستي بود شناسي به نظرية جامعه

 :گراييشهر ـ4

خـاطر   هـاي انبـوده بـه    رها شد و اين مهـاجرت ههاي گسترده به ش انقلاب صنعتي موجب مهاجرت
هاي بسياري براي مهـاجرين خلـق    مشاغلي بود كه نظام صنعتي ايجاد كرده بود اما اين امر دشواري

هيـت  ما. ازدحام جمعيت، آلودگي، سروصدا و تراكم وسايل نقليه از جمله مسايل شـهري بودنـد  . كرد
زيمـل را بـه خـود     وبـر و گئـورگ   شناسان اوليه نظير ماركس ه جامعهزندگي شهري و مسائل آن توج

شناسي نيز به مسائل زندگي شـهري   عنوان نخستين مكتب عمده جامعه مكتب شيكاگو به. كرد جلب مي
ي عنـوان آزمايشـگاه   توجه خاص نشان داد و علاقه به اين امر وجود داشت كه از شـهر شـيكاگو بـه   

  . براي بررسي شهرگرايي و مسائل آن استفاده شود
  :دگرگوني مذهبي ـ5

هاي سياسي، انقـلاب صـنعتي و شـهرگرايي اثـر عميقـي بـر اعتقـاد         هاي ناشي از انقلاب دگرگوني
شناسان اولية مذهبي بودند و با همان اهداف مـذهبي سـعي در    بسياري از جامعه. مذهبي گذشته بود

اسي تبديل بـه مـذهب   شن كونت جامعه مانند آگوستها  ند و براي برخي از آنبهبود زندگي مردم داشت
ادي توجـه وافـري   پارسـونز نيـز بـه نظـام مـذهبي و اعتق ـ      وبر و تالكـت  دوركيم، ماكس اميل. شده بود
ماركس نيز از مسئلة مذهبي غافل نبود اما با ديدي انتقادي به مـذهب و كاركردهـاي    كارول. اند داشته

  .نگريست داري مي سرمايه در دورانآن 
 :رشد علم ـ6

ها موجبات توجه وافـر   هاي علمي شگرف دوران انقلاب صنعتي و توسعة علم در دانشگاه پيشرفت
دوركـيم تـلاش كردنـد     كونـت و اميـل   شناسـاني نظيـر آگوسـت    جامعـه . لـم شـد  شناسـان بـه ع   جامعه
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وبر معتقد  د اما كساني مثل ماكسي تطبيق دهنشناس شناسي را با الگوي موفق فيزيكي و زيست جامعه
شناسـي دشـوار و    هاي متمايز زندگي اجتماعي، اقتباس كامل الگوي علمـي را در جامعـه   بودند ويژگي
با مخالفين هنـوز  ) پوزيتويسم(كونت و دوركيم  اين دعواي بين طرفداران آگوست. دساز نابخردانه مي

هــاي درســت و دقيــق علــم  روش شناســي دنياســت و كماكــان جــدل بــر ســر هــم بحــث روز جامعــه
  . شناسي پابرجاست جامعه

 شناسي نقش نيروهاي فكري در تحول نظرية جامعه: ب

 :شناسي در فرانسه گذاري جامعه انديشي و بنيان روشن ـ1

هـاي متفكرانـي    و انديشـه  شناسي نقش اساسي داشته است انديشي در تكامل جامعه جنبش روشن
. ي جديد داشته استگيري افكار اجتماع تأثير بسزايي در شكلسو رو ژاك مونتسكيو و ژان چون شارل
داننـد تـا    شناسي را غيرمستقيم و منفي مـي  انديشي در نظرية جامعه تأثير جنبش روشن ها البته برخي

وسيلة خرد و تحقيـق تجربـي    به توانستند انديشي اين بود كه مردم مي ويژگي روشن. مستقيم و مثبت
طبيعـي اسـت،    ورند و چون جهان فيزيكي تحت تسلط قـوانين احت نظارت دربيجهان را درك كنند و ت

هـاي   طـرد اقتـدار سـنتي واكـنش    گونـه اسـت امـا ايـن تأكيـد بـر خـرد و         جهان اجتمـاعي نيـز همـين   
  .انديشي موجب شد در برابر روشنرا كارانه  محافظه

انديشـي بلكـه    ها با روشننه تن» ژوزف دوميستر«و » لويي دوبو نالد«كاران نظير  برخي از محافظه
پنداشـتند و   انديشي مـي  ة تفكر روشنپرورد زيرا انقلاب را دست. با انقلاب فرانسه نيز مخالفت داشتند

هـاي   تنهـا جنبـه   هـا نـه   آن. آرزوي بازگشت به آرامـش و همـاهنگي دوران قـرون وسـطي را داشـتند     
اي قائــل بودنــد و  رزش ويــژههــا ا نابخردانــة زنــدگي ســنتي را تشــخيص داده بودنــد بلكــه بــراي آن

انديشي و مذهب را عناصر سودمند و ضروري زندگي اجتمـاعي   هايي چون سنت، تخيل، عاطفي پديده
  . شناسي فرانسوي نيز شد نوبة خود مبناي تحول در جامعه ها به اين مخالفت. دانستند مي
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  :فرانسهدر شناسي  گذاران جامعه بنيان -
  كلود سن سيمون ) 1
  ت كونتآگوس) 2
  اميل دوركيم) 3

  :آلماندر شناسي  گذاران جامعه بنيان -
  كارول ماركس ) 1
  ماكس وبر) 2
  گئورگ زيمل) 3

  :شناسي بريتانيايي هاي جامعه خاستگاه -
  هربرت اسپنسر) 1
  شناسي ايتاليايي جامعه) 2
  تو و موسكا پاره) 3

شناسي كلاسيك پرداخته شده  امعهدر اين جزوه به انديشمندان و متفكران عمده و تأثيرگذار در ج
در ايـن  . اند شناسي در قرن نوزدهم داشته گيري و تكوين نظرية جامعه اي در شكل است كه سهم عمده

دليل تأثيرگذاري شگرف اميل دوركيم، ماكس وبر، كارل مـاركس و گئـورگ زيمـل در نظريـة      ميان به
  . گيرد د بحث مفصل قرار ميشناسي زندگي و انديشة اين چهار متفكر كلاسيك مور جامعه

  
  :ـ انواع معرفت بشري1

  :انواع تفكر 
در اين نوع تفكر آنچه كه معيار اسـت آداب و  . اين تفكر ويژه اجتماعات اوليه بود :تفكر عاميانه ـ 1

 .اين نوع تفكر معمولا مربوط به مسائل مبتلا به جامعه است. رسوم و سنتهاست

  .است معمولا درك شناخت از جامعه و اطراف جهان بيشتر شده در اين نوع تفكر :تفكر فلسفي ـ 2
يك نگاه، كلي پيدا كردن  نوعي تفكر در مورد كليات، تفكر درباره وجود، تفكـر دربـاره هسـتي، تفكـر     

  .درباره انواع
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اين تفكر برخلاف تفكر فلسفي، كلي نيست يعني نه فقط كلي نيست بلكه جزئـي هـم    :تفكر علميـ 3
 .آيد هاي علمي بكار مي روشمند است يعني روش هست، همچنين

فرضـيه   ←سـؤال اصـلي    ←تعريف  ←مسئله مشخص شود  ←هاي علمي بايد اول  براي روش
  استنتاج ←آزمون  ←

  .هاي تفكر علمي تعميم دادن است، تجربه كردن موارد مختلف براي همه يكي ديگر از ويژگي
ند و اعتقادي است مـثلا بصـورت   باورم)يي است  بوراما)آ: هاي تفكر ديني ويژگي :تفكر دينيـ 4

  .، حساب كتابي نيست، چون و چرايي نداردوحي، الهام يا شهود، تجربه دروني هر فرد
 

  :هيرنظ يتاهمـ 2
 يقكه براي صيد جهان و حقا ستندي هيها همچون نورها هيظرن .اند گفته ها هيرنظدر رابطه با نقش 

لب ق ،هيظرنكه ينا ات يسيه خوب نيظرنك ير از ت مليچيز ع هيچ: يوييدول قا به ي. دشون ه ميتآن انداخ
عصري به  هيچ: سديون ه مييظرن مورددر » تاسيفلسفه و سي ايدئولوژ«اب تر كد لورتي. تاس علم

ان آشنايي ما با يزكه م خواهد به ما بگويد اين سخن مي. تده اسوئوري نبتدر غرق اندازه عصر ما 
بودن در  هو نفس غرق تيگري اسديز چامر  تاما حقيق تز هر زمان ديگري اسا بيشتره يظرن هيتما
از  ريايبس شود مشاهده مي اي كه ونهگه به تعي آنها باز داشقاوت يرك ماهداي نظريات ما را از دري

 نيادينص بيخصا  مل در جوهره وتأاز و ده ياندك قناعت ورز تشناخ همينبه  شناسان هجامع
 هاي ئوريت«اب ترا در ك »انفورد كوهنتاس«د ادعاي ين اساس بايبر ا .اند دهيورز تغفلت، اينظر

سخن » هينظر« واژهد رگاز ابهام بر يا وجهتابل قاز وجود هاله  نست آنجا كهدا تصحرين ق »انقلاب
مقدم  تموضوعا ريبر سا اًمنطقها  ئوريت ري و اصول حاكم بستپچشود كه بحث از  مي يه و مدعتگف
   .تاس
  :ف نظريهتعري

  .، تعمق و بينش استبه معناي توجه كردن  Theorienنظريه از واژه 

گويي به  يزي بدانيم كه در پاسخچوري را آن تئ تدر بدو امر، مناسب اس :كوهنف ساده يعرـ ت
درباره  هايي هنشانممكن نخواهد بود مگر آنكه چرا ال ئوسبه  گويي خپاس ؟كند كمك ميچرا ل ئواس
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  .ميباش هداشت تر را در دسيگكديلف با تعوامل مخباط و تنحوه ار
بيان ديگر، اين به . اند قواعدي كامل شده بقكه مطايايي هستند ضا، قها در مفهوم كلي هيظرـ ن

ن ياز ا. اند گر مربوط شدهيهمدبه  مشاهدهابل ق يهاي داده قضايا مطابق با قانون معين و بر اساس
 تبه عبار. شود فاده ميتاسمشاهده ابل قهاي  دهيدپن ييو تبي بين پيشلي براي يا به عنوان وسايضاق

ن يي بتگناس در مشاهده همبسش عهجامهاي نظري كه راهنماي  هيي دروني فرضتگهمبس ديگر
مفاهيم نظري  ينطعي كه بقباط تهاي نظري از طريق ار هيفرض .شود ده مييامنه يظرن تهاس دهيدپ

   .ته اسدف كريعرتر يكلي و به شرح ز ته را به صوريرظن نولدزير .شوند ن مييدوتدارد  دوجو
ك سو ياز  تن جمله ممكن اسيا .نيستسر يثي كه مشاهده آنها مدباره حوابيان، درهر جمله يا ـ 
تبييني واند ت ر ميديگاز سوي  و غير در شرايطي معين باشدتوع يك مقباره ودراي ساده  هيفرض

ن دو نوع ين اي؟ در بتاسه دچگونه بو پيشسال، بيليون   4.5ي در ستن كه هيمانند اپيچيده باشد، 
ك در يكه هر  ندباش داشتهامنه نيز وجود يفيت و دك ،هاي مختلفي از لحاظ نوع نظريهت ممكن اس

ها  به اين معني كه نظريه به منظور تبيين طبقه معيني از پديده. محدوده معيني كاربرد دارندنه و يزم
  .ها كاربرد داشته باشد توان يك نظريه خوب يافت كه در تمام زمينه رت ميشود و به ند ريزي مي طرح

ه تعدادي متغير به هم پيوسته كه همه اين ها و پيشنهاد دربار ست از تعريفاي اي ـ نظريه مجموعه
تداخل ها و  هايي را كه در اثر همبستگي ها و پيشنهادها بعد منظم و مدوني از وقايق و پديده تعريف
  . دهد آيد، ارايه مي يرها به وجود مياين متغ

هاي  اي برخوردار است دچار برداشت شناسي از جايگاه ويژه مفهوم نظريه كه در تحقيقات جامعه
  :دوگانه شده است

رود؛ دوم برداشت صحيح و علمي از مفهوم نظريه  برداشت عاميانه كه به جاي نظر به كار مي يكي
  .دهد ت علمي را تشكيل ميبدين معنا كه نظريه بنياد هر فعالي

هايي  ات، قوانين و فرضيهاي از بديهي يك نظريه مجموعه :گويد ـ ساموئلسون در تعريف نظريه مي
ايي از  هاي ويژه بنابراين نظريه نقش. نمايد است كه چيزي را درباره واقعيت قابل مشاهده تبيين مي

  : اند همچنين گفته. ها دارد هگويي روابط بين پديد نظر تعريف، منظم كردن، توضيح و پيش
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  .هايي درباره ماهيت واقعي اشياء نظريه عبارت است از فرضيه
  

  : فرضيه
، علت و معلول را در مشاهد روابط ميان هاي خاص وضعيتفرضيه بيان محدودي است كه در 

شته اگذ فرضيه اغلب حالت دانش ما، قبل از زماني است كه به آزمايش تجربي. دارد ها اظهار مي پديده
  .انجامد و احتمالاً قبل از آنكه به پيشگويي يك پديده بيشود 

  :اهداف نظريه
يعني  ريزي و بيان شود، سه هدف مربوط به هم صرف نظر از اينكه نظريه چگونه طرحـ 1

  . كند را دنبال مي بيني پيشو  تبيينو  توصيف
  .شوند ده شده خلاصه ميهشاهايي م اي است كه از طريق آن انبوهي از داده نظريه وسيلهـ 2
، خاب شدهتان هايي ها بر اساس تشابه دروني ويژگي بندي كردن مشاهده نظريه براي سازمان ـ 3

رك شتايه وظايف مپاين تشابه ممكن است بر اساس شكل ظاهري و يا بر . كند طرحي فراهم مي
  .باشد

كه چه نوع تشابهي به عنوان مبناي گيري در اين باره  مميداز عبارت است از تصپر هاولين كار نظري 
قابل  ثبه عنوان مثال يك نظريه رفتاري در روانشناسي ابتدا حواد. توصيف به كار برده شود

به  ،شانعآنها را بر اساس زمان وقو كند و سپس بر مبناي محرك و پاسخ توصيف ميمشاهده را 
كنند، اما  ه فوق تبعيت مييظرناز  هاي رفتاري نظريهمام ت. كند بندي مي سيمقحوادث گذشته و حال ت

  .نظريه به نظريه ديگر متفاوت است كيشود از  دي بعدي به كار برده ميبن قههايي كه براي طب گيژوي
  

  :جايگاه نظريه در جامعه شناسي
اي به  هاي متفاوتي وجود دارد عده شناسي نيز ديدگاه هه در تحقيقات جامعيظرندرباره جايگاه  

كار است  وشرازي و س هفرضي ،تخاب موضوعنه مبناي ايظرنكه  دداده، معتقدن التصا قياسيروش 
اي ديگر برعكس به روش  عده. )نظريه، آنگاه پژوهش( انجامد اييد يا رد نظريه ميت هآن ب نتيجهو 

هاي قابل آزمايش  به واقعيت جرمن ةس از انجام مطالعات و مشاهدپكه  داصالت داده معتقدن يياراستق
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اي هم  عده .)پژوهش، آنگاه نظريه( ست پيدا كرددبه يك نظريه به عنوان حاصل كار تحقيق  توان مي
چارچوپ نظري يك  ،دا بر اساس مشاهدات محدودترتابرا با يكديگر تركيب نموده  نگرشاين دو 

نظريه خود را  ،نآهاي  تيق و واقعيكنند و سپس با مطالعه مصاد ريزي مي ت را در ذهن خود پييواقع
  .)تركيبي(ددهن ورد ارزشيابي قرار ميم
  

   :هاي نظريه گيژوي
  :هاي زير است شناسي داراي ويژگي توان گفت كه يك نظريه جامعه به طور كلي مي

  )تبيين كننده(.ها و متغيرهاست يا روابط علت و معلولي بين پديده )كننده توصيف(مبين ماهيت پديده  ـ1
يافته درباره يك واقعيت به  ويژه خود كه به صورت نظاماز تركيب مفاهيم، قضايا و قوانين  ـ2

  )كلي است(. دهد، حاصل آمده است مي آيد و تشكيل يك مجوعه واحد را وجود مي
. كند نگري را دارد؛ زيرا ماهيت شي يا رابطه بين متغيرها را بيان مي بيني و آينده قدرت پيش ـ3

  )بيني پيش(
  )بر مبناي واقعيت هستند(. بيروني برخوردارندمفاهيم و قضاياي نظري از مصاديق  ـ4
  )اند غير ذهني(. تا از اين طريق امكان ارزيابي نظريه فراهم آيد )پذير آزمون(باشند  قابل آزمايش مي ـ5
هاي سخت و دشوار را داشته باشند و اگر مورد و مصداقي كه  ها بايد توانايي آزمون نظريه ـ6

  )پذير ابطال(. دهد نظريه ارزش خود را از دست مي ناقص مفاهيم نظريه باشد كشف شد،
نظريه بايد چارچوب مفهومي مناسبي را براي انجام تحقيقات، چه در بعد انتخاب مسئله و  ـ7

. هاي كار، ارايه دهد هاي علي و چه در بعد روش پردازش آن و چه در بعد تدوين فرضيه و مدل
  )گر چارچوب مفهومي كلي و هدايت(

ضاد و تعارض هاي پذيرفته شده در ت با ساير نظريههي يبدتأييد شده و امور ايد در نظريه نب ـ8
. رار دهدقابي يارز داز اين جهت آن را مورشروع تحقيق ل از قبدارد  ظيفهوشناس  هباشد و جامع

  )بيروني و درونيتناقض  شتنندا(
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  :موفقيت نظريه
. گي داردبستهاي قابل مشاهده  ندي دادهب هقي آن در طبيموفقيت يك نظريه در درجه اول به توانا

ندي كند؟ يعني ب هاي را به راحتي و بدون شك و ترديد طبق هر مشاهده دنظريه خوب آن است كه بتوان
. باشدنر از يك طبقه موجود تقه مناسب وجود داشته باشد و هم اينكه براي آن بيشطبهم براي آن 

صيفي آن با توجه تو تمندي و قدرديد بر اساس ميزان سوي بانهر نظريه توصيفي همانند نظريه تبيي
ارد كه دي ستگني به روشي بييه تبدرت يك نظريق. يردگي قرار بمورد ارزشياپذيري  آزمونملاك به 

پذيري و  اين قدرت به توانايي نظريه در آزمون ،برد همچنين ريزي آن بكار مي پرداز براي طرح نظريه
بيني  اي كه قدرت پيش نظريه. داردمشاهدات بستگي ده براي انواع هاي انتخاب ش روشبودن  كافي
  .است ينييد ارزش تبقفا ،ندارد

  

  )تبديل يك طرح فكري به نظريه معتبر(پنج مرحله كسب اعتبار يك نظريه در فضاي ذهن جمعي 
  پردازي فرضيه :مرحله اول
 ،اجزا و حاوي اصولاز  تشكلها م معتقد است كه نظريه )Andrew Vincent( تساندرو وين

يات نظم ئجز كثرته و به درا مشخص كر اصيو حوزه خهستند قواعد و فرضيات اساسي 
هاي  وليد نظريه است و اظهاراتي كه مبتني بر فرضيهتفرضيه مهمترين ركن  دلذا وجو. دشبخ مي

ها مبتني بر استحكام  هيظرنمرگ و حيات . شدبا ب اين عنوان نميسايسته كشباشد  خاص مي
يا مبتني بر  رداي مشخص صورت گي هاي نادر است لذا اظهار نظري كه بدون توجه به فرضيه هيفرض

نيا دكي است، كه مرده به دهمچون كو ائه شدهآن صورت نظر اردر ده باشد، نشهايي باطل  فرضيه
 با عنايت به همين وجه است (Johatch)جوهاچ . ها را ندارد نظريه حوزهدر طرح  صلاحيتآمده و 
هاست كه با وجود يك سري از ارتباطات  فرضيه اي از اي مبتني بر مجموعه ر نظريهه: نويسد كه مي

  .سازد منطقي، اجزاء مختلف مدعا را به هم مربوط مي
  كلي بودن :مرحله دوم
ها اگرچه موضوع مشخص و معيني دارند وليكن حوزه مصداقي آنها آنقدر گسترده و  نظريه
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با عنايت به همين وجه است كه جاناتان . شود ك مورد خاص را شامل نميكه ضرورتاً ي استوسيع 
ي از دولت را در گونه هستند كه مورد خاص هاي علمي در خصوص دولت آن تئوري: گويد تورنر مي

ر هستند و موارد به ماهيت قدرت در غالب يك نيروي اجتماعي اساسي و بنيادين ناظ نظر ندارند بلكه
اگر چه » هاي انقلاب تئوري«كوهن در كتاب : به عنوان مثال. قي عام هستندصدامطروحه از حيث م

گويد كه هيچ  دهد با اين حال ضمن رعايت اصل فوق از نظرياتي سخن مي اي را ارايه مي هير سادتصو
نيز به » پردازي درباره انقلاب نظريه«مؤلفان كتاب . باشند كدام جنبه شخصي نداشته و عام مي

اند كه فراتر از نظرات شخصي است و همه اين شواهد ما را بر اين  وجه نمودهنظرياتي عطف ت
آمد سخن بگوييم بعد ديگر اين ديدگاه آن است كه ربودن به عنوان يك معيار كا دارد كه از كلي مي

هاي مختلف در گرو وجود اختلاف در اصول و مباني اوليه و نه اختلافات جزئي و فرعي  تولد تئوري
كافي نيست كه بين  Aه عنوان مثال براي تئوريزه كردن مدعاي شخص و گروهي مثل باشد ب مي

لذا چه بسا . تفاوتي وجود داشته باشد، بلكه نوع اين اختلاف مهم است Bادعاي او با شخص و گروه 
رغم اختلافات صوري  هاي مختلفي همت گمارد كه علي در ذيل يك تئوري واحد بتوان به طرح ديدگاه

  .آيند ز اعضاء يك تئوري به حساب ميدر اصل ا
  انسجام منطقي :مرحله سوم

هاست كه تقريباً تمامي شارحان و متخصصان اين حوزه  از جمله اصول بنيادين و آشكار نظريه
» و روش شناسي علمي نظريه جامعه«در كتاب  (David Waller)ويلر  ديويد. اند بدان اشاره داشته

بخش بين اجزاء تأكيد  بر روي اصل وجود ارتباط انسجام» نيتئوري سازما«و جوهاچ در كتاب 
  .اند بسيار نموده
  پردازش گفتاري :مرحله چهارم

هاست كه بر اساس  نكته مهمي كه كمتر بدان اشاره شده، ساختار و نحوه پردازش گفتاري نظريه
كر در قالب زباني الذ آن تنها عقايدي صلاحيت نظريه بودن را دارند كه علاوه بر رعايت موارد سابق

انسجام، شفافيت و اختصار زباني در اين مقام از اهميت بسزايي . خاص هم ارائه شده باشند
اين بعد مهم را برجسته ساخته است، آنجا » تئوري سازماني«ماري جوهاچ در كتاب . برخوردار است



12 

 

ب الفاظ تخصصي به داند كه به شكل منسجم و منطقي در قال از مفاهيم مياي  كه نظريه را مجموعه
ها  دارد نظريه تورنر نيز بر همين مطلب انگشت گذارده و اظهار مي. اند صورت قابل قبولي ارائه شده

نظران  گيرد كه صاحب ت خاص خود را ميدارند و اين در هر حوزه علمي، صور زبان خاص خود را
  .كنند هر فن آن را به نحو احسن درك مي

  كسب اعتبار :مرحله پنجم
. مقام از اهميت بسياري برخوردار است و به طور ضمني به تمامي مراحل قبل دلالت دارداين 

اگر . ستبدين معنا كه كسب اعتبار يك تئوري به ميزان زيادي در گرو تحقق عيني مراحل پيشين ا
در نظر گرفته شود، ذهن فردي و جمعي و شرط اصلي مطرح شده يك براي هر ايده دو فضاي اصلي 

ه عنوان نظريه، ورود به فضاي ذهن جمعي دانسته شود، آنگاه كسب اعتبار بزرگترين انديشه ب
  . رهاورد اين حوزه تلقي خواهد شد

پارچه از يك اي تئوري عبارت است از مجموعه شود كه يك ر همين ارتباط متذكر ميديويد ويلر د
باشند كه موارد  متخصص فكاري سطح معيني از اعتبار يعني آنكه جمع قابل قبولي از ااروابط كه دار

اي را ايفا  در فضاي ذهن جمعي، اعتبار نقش ويژه .صحت نظريه را بيش از موارد سقمش يافته باشند
اينكه آيا نظر به مقام راي، . اي كه ميزان آن عامل اصلي در تعيين مقام يك نظر است نمايد به گونه مي

» رأي«مثلاً : يا نه، در اصل منوط به همين عامل است نظريه بديل و نهايتاً پارادايم رسيده است نظريه،
گويند كه هنوز نتوانسته است موافقت حداقل افراد از ميان متخصصان را به خود  آن نظري را مي

 .اي است كه به توفيق چشمگيري در اين زمينه دست يافته است جلب كند و پارادايم آن نظريه
نظر از  از تحقق اعتبار، تئوري ناميدن اين مجموعه احكام قطعقبل : گيريم اين است كه اي كه مي نتيجه

به عبارتي قبل از اعتبار، اين مجموعه احكام . اصالت و خلوص قالب آنها امري نادرست و نابجاست
توانيم به چنين  تنها هنگامي مي. ها خواهيم خواند اي از فرضيه منطقي را نه يك تئوري بلكه مجموعه

توان  بر اين اساس مي. ي اطلاق كنيم كه اعتبار آنها مورد تصديق قرار گيردهايي لفظ تئور فرضيه
اي كه باشد، عبارت است از يك توضيح عام در  يك تئوري در هر حوزه: پذيرفت كه» ويلر«طبق گفته 

خصوص يك پديده مشخص گزينش شده كه براي تعدادي از افرادي كه در خصوص واقعيت آن 
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  .بخش باشد اند، قابل قبول و رضايت مشغول شدهپديده به تأمل و مطالعه 
به  .مفاهيم مرتبط با يكديگر است كه هدف آن تعريف، توصيف و توضيح واقعيت استنظريه 

كند و احتمالاً نيز طريقي ارائه و  عبارت ديگر هر تئوري طرحي فكري است كه جهان را معني مي
  .ار گرفته استنمايد كه مورد اقبال عمومي از متخصصان قر تجويز مي

  
  :چند تعريف كلي از نظريه

نسبي اند لذا مطلق نيستند بلكه  از مرحله آزمايش موفق بيرون آمدهشواهدي تجربي هستند كه ـ 
 .شوند تر مي هستند و با گذشت زمان تكميل

 .شوند همان فرضياتي هستند كه اثبات ميـ 

توصيف و توضيح واقعيت  عريف،رتبط با يكديگر كه  هدف آن تمجموعه منطقي از مفاهيم مـ 
 .است

د منظم و اي است از تعاريف و پيشنهادها درباره تعداد متغير بهم پيوسته كه بع نظريه مجموعهـ 
آيند ارائه  ها و تداخل اين متغيرها بوجود مي هايي را كه در اثر همبستگي مدوني از وقايع و پديده

 .كنند مي

  دارند؟ متعدديچرا نظريه ها تعاريف 

 .ماهيت نظريه اجتماعي كه متغير است ـ

 تعدد موضوعات و مباحثـ 

 پردازان هاي نظريه ها و برداشت تنوع ديدگاهـ 

  )كاركردهاي نظريه( پردازي نياز داريم؟ ا به نظريهچر
 )اينكه چه اتفاقي افتاده است(توصيف واقعيت ـ 

 )هاي وقوع رويداد بيان علت(تبيين واقعيت ـ 

 بيني پيشـ 

 )تضارب و تبادل افكار(الگوهاي فكري  توسعهـ 
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 )دادها را قرار  توان در آن مشاهدات و داده چارچوبي كه مي(سازي از واقعيت  يك نظام فهرست ايجادـ 

 )ها موضوع، سؤال اصلي، فرضيه، روش، استنتاج، داده(ها  هدايت پژوهشـ 

  :هاي علمي هاي نظريه ويژگي
زمان و مكان عيني در پيوند هستند بطور كلي مستقل از زمان و مكان  در عين اينكه در يك(انتزاعي بودن ـ 
 )هستند

 )قابل تكرار، آزمون، رد و يا اثبات هستند(تجربي بودن ـ 

 )موردي و مصداقي نيستند(كلي بودن ـ 

ل ها، كارآمدي و ارائه راه ح بيني، تبيين، توصيف، گزاره اجزاي دروني آن شامل پيش(شتن انسجام دروني داـ 
 .)از انسجام منطقي برخوردار هستند

  :روند ساخت نظريه: شود نظريه چگونه ساخته مي
 نظريه پيشيني -2نظريه پسيني    -1

  )پژوهش، آنگاه نظريه( نظريه پسيني) الف
 )مثلا انقلاب(انتخاب يك پديده و فهرست كردن تمامي مشخصات آن ـ 

 تلفسنجش و اندازه گيري مشخصات پديده در موقعيتهاي مخـ 

 .وجود دارد يا نه مند بين آنها هاي بدست آمده به منظور تعيين آن كه آيا الگوهاي نظام تحليل دادهـ 

 .هستند )اه نظريه(هاي نظري كه سازنده قوانين  تدوين الگوهاي مهم بعنوان گزارهـ 

  )، آنگاه پژوهشنظريه( نظريه پيشيني) ب
 )مهاجرت(اي صريح در قالب اصول موضوعه  رائه نظريهـ ا

 اي كه توسط نظريه ايجاد شده، براي مقايسه با نتايج پژوهش تجربي انتخاب گزارهـ 

 هاي تجربي هاي انتخاب شده با داده قيقاتي براي آزمايش مطابقت گزارههاي تح طراحي پروژهـ 

هاي تجربي و  ژوهشي در صورت عدم تطابق با دادهايجاد تغييرات لازم در نظريه يا طرح پـ 
 دامه پژوهش تجربيسپس ا

  هاي بعدي براي آزمايش انتخاب گزارهـ 
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  :تركيبي از هردو) ج
  ارائه يك نظريه صريح بصورت اصول كلي ـ1
 انتخاب همزمان يك پديده و تبيين مشخصات آن ـ2

 آزمون همزمان نظريه با پژوهش درباره پديده مورد نظر ـ3

 ايجاد تغييرات لازم در نظريه ـ4

  اييارائه نظريه نه ـ5
 

  ):مراحل كسب اعتبار يك نظريه: (ويژگي يك نظريه معتبر علمي
 .فرضيه مهمترين ركن هر نظريه است بدون فرضيه، نظريه ممكن نيست: فرضيه پردازيـ 

 ).شخصي نبايد باشد(فراتر از يك مورد خاص بايد باشد : كلي بودنـ 

 .انسجام دروني اجزاي نظريه: انسجام منطقيـ 

، شفاف و قابل فهم ارائه ، منسجمنظريه بايد در غالب زباني بصورت خلاصه: پردازش گفتاريـ 
 )نظران آن علم كم براي صاحب دست(. شود

 )اعتبار آن را در جامعه خود ميزان و صان آن حوزه علمي آن را محك بزنندمتخص(كسب اعتبار ـ 

  
  براساس ماهيت آنها انواع نظريه

ها ممكن است درباره واقعيات نباشند اما  نظريهرياضيات اين هاي منطق و  مانند نظريه: تحليليـ 
 .شوند هاي ديگر از آن مشتق مي هاي بديهي باشد كه صحت دارند و بيان اي از بيان شامل مجموعه

كنند و اينكه چرا  اي از شرايط مطلوب را بيان مي مجموعه. اينكه جهان چگونه بايد باشد: هنجاريـ 
هاي  ها و مجموعه قواعد و شاخص هاي اخلاقي، ايدئولوژي د مانند نظريهگونه باش جهان بايد اين

 رفتاري

 ها توصيف و تبيين واقعيات براساس روابط علت و معلولي ميان پديده: علمي، تجربيـ 

هايي كه قابل آزمون نيستند مثل نظريه انتخاب طبيعي يا  نظريه: هاي متافيزيكي يا ماورايي نظريهـ 
  .ا انفجار بزرگبنگ ي نظريه بيگ
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    : مفاهيم اساسي در بررسي نظريه هاي اجتماعي
   انسانـ  

 جامعه ـ 

 رابطه انسان و جامعه ـ 

   

  به انسان  نگاه)الف
  وسوييرـ 
  يبزنگاه هاـ 
  نگاه جان لاكـ 
 اسپيوزاـ 

را كند پس جامعه  امعه او را خراب ميانسان خوب است، ماهيت او پاك است اما ج :نگاه روسوييـ 
  .بايد اصلاح كرد

  .انسان ذاتاً شرور است پس جامعه بايد او را كنترل كند :يبزنگاه هاـ 
  .هرچه هست تأثير جامعه است. فطرت انسان مانند لوح سفيد است :نگاه جان لاكـ  
سازد و اينكه  انسان داراي نيروي بالقوه است كه اورا بسوي خوبي يا بدي متمايل مي :اسپيوزاـ  

  .را برگزيند به تمام تشخيص و اراده او بستگي داردانسان كدام 
  :نگاه به جامعه ) ب

 .جامعه داراي يك ساختي ثابت و محيط بر اطراف است: اصالت جامعهـ 

 .هاي ارادي بشر جامعه عبارت است از نمايش فعاليت: ها اصالت افراد و شخصيتـ 

فرآيند شكلي متفاوت به خود  جامعه داراي ساختار فرآيندي است و در هر: اصالت فرآيندـ 
  .تواند كاملاً بر انسان احاطه داشته باشد گيرد لذا نمي مي
  :رابطه انسان با جامعه) ج

 .دهد منظومه باوري كه به تأثير عناصر ذهني متفكران و انديشمندان اصالت مي: ذهن گراييـ 

 .)، سياسي و فرهنگيعياقتصادي، اجتما(باوري كه به تأثير شرايط عيني  منظومه: عين گراييـ 
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منظومه باوري كه به رابطه و تأثير متقابل عناصر ذهني و عيني ) دوگانه افگاري: (ديالتيك گراييـ 
  :شود دهد كه به دو دسته تقسيم مي توأمان اصالت مي

  .سازي عينيات است برتري با كنش: عوامل گرا) الف
 .سازي انسان است برتري با كنش: تفسيرگرا) ب

  
  : ها هايي نظريهاشكال ن
  : گيرند مي  ها در نهايت سه شكل به خود نظريه

  .)عمدتاً در علوم طبيعي(اي از قوانين مجموعهـ الف 
 .كلياتي تجربي درخصوص قوانين طبيعي مثلاً قانون جاذبهـ 

 .ها و روابط  مثلاً قوانين مكانيك هايي توصيف كننده موقعيت ـ گزاره

 ....، وزن و مثل جرم، حجم ي هستندداراي مفاهيم عملياتـ 

مفاهيمي كه تجربه نشوند را درك ( .اند برخلاف فرضيه تجربه شده هستند و آزمون شدهـ 
 .)كنند نمي

 .شوند عموماً از يكديگر مشتق نميـ 

 : هاي تحليلي يا بديهي ها مثل نظريه اي از تعاريف، اصول قراردادي يا گزاره مجموعهـ ب 

 .همه ندارند بلكه تجربه يك نفر تأييد كننده ديگري استبه تجربه عملي  يضرورتـ 

 .اند از يكديگر مشتق شده ـ

  .عموماً ذهني هستندـ     
  .هستند اي از توصيفات فرآيندهاي علي مجموعهج ـ 

انتظار در آن  كنند و هايي را توصيف مي يتهايي كه موقع اي مرتبط از تعاريف و گزاره مجموعهيعني 
فرآيند علي وجود داشته باشد و يا تأثير يك يا چند متغير مستقل را بر يك يا چند  رود يك يا چند مي

  .متغير وابسته شناسايي كند
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   :اجزاي تشكيل دهنده نظريه
  مدل  ـ4ـ متغير 3ـ سازه 2ـ مفهوم 1
  : فهومـ م1

ربوط شوند و به هم م شوند، مقايسه مي ها هستند، چيزهايي كه مطالعه مي اجزاي سازنده نظريه
كند و يك نام كلي است  يك مفهوم انتزاعي است كه يك قسمت از واقعيت را توصيف مي. شوند مي

در واقعيت  شود امور كلي كه بر موارد جزئي ياي كه توصيف م هاي مشخصي از پديده براي نمونه
   ،كنند دلالت مي
دلالت دارد يا  موزشي افرادمفهوم تحصيلات كه بطور كلي بر مجموع تجارب آ: انسان: مثال
هاي جمعي كه بطور كلي مجموع رفتارهاي ويژه افراد نظير خواندن، ديدن و گوش دادن در  رسانه

  .كند هاي جمعي توصيف مي هرابطه با رسان
   )construct(: سازهـ 2

   ،است تر بودن تر و انتزاعي تفاوت آن با مفهوم در كلي
ماشاي تلويزيون، گوش دادن به راديو، خواندن هاي جمعي مثل ت استفاده از رسانهدر انسان مثل 
  .روزنامه

 )variable(: متغيرـ 3
گويند از اين نظر متغير دو  تر را متغير مي ي تقسيم مفاهيم به واحدهاي تخصصيدر جامعه شناس

  .گيري بودن قابل اندازهـ 2 تر بودن ـ عيني1: ويژگي دارد
  : تماشاي تلويزيونبعنوان مثال در 

  هاي خبري يك شبكه در يك روزتعداد بخشـ 
  تعداد روزهاي تماشاي تلويزيونـ 
  تعداد ساعات تماشاي تلويزيونـ 
  تعددا برنامه هاي خبري مشاهده شدهـ 

تواند دو يا چند مقدار را  گيري از يك مفهوم يا سازه است كه مي متغير يك نسخه قابل اندازهبنابراين 
هاي يك متغير است پس متغير در جايي بكار  ها يا كميت نماينده بعضي بخشنيز يك مقدار  .بپذيرد
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تر  تر و انتزاعي ها كلي رود كه بحث مفهوم در جايي بكار ميو گيري منظور باشد  رود كه اندازه مي
  .شود هاي بسيار ذهني و انتزاعي استفاده مي باشد و سازه سطحي بالاتر است براي بحث

  :مدل
  .بخشند ءسازي را ارتقا وانند نظريهت ي نظري هستند كه ميها ابزار مدل
  : لانكاپمدل از نظرانواع 

  .مدل فيزيكي مثل ماكت هواپيما يا تونل بادـ 1
اي از دقت رياضي و منطقي ارائه  اي كه با درجه به هر نظريه ع ارجايعني ( مدل در معناي نظريهـ 2

 .)شده است

تاري از نمادهاي تفسير نشده نشان مدلي از يك نظريه كه نظريه را بعنوان ساخ( مدل صوريـ 3
 .)كند اين مدل فقط صورت و ظاهر نظريه را بازگويي مي. دهد مي

ترين كاربرد مدل در مفهوم  ارائه معادل مفهومي يك موضوع كه اين رايج( مدل معناشناختيـ 4
  .)اجتماعي است

  : مدل از نظر نئوليپانواع 
كند كه تنها در اندازه با آن موضوع  ي ميمدل مقياسي موضوعي را بازساز(مدل مقياسي ـ 1

 .اي از مدل فيزيكي است متفاوت است مدل مقياسي، گونه

مدل مفهومي فقط شامل تغيير در اندازه نيست بلكه چون فرآيندهاي فيزيكي، ( مدل مفهوميـ 2
  .كند انتزاعي هم هست روانشناختي و منطقي را بازنمايي مي

  : ندالكوايل و وي تعريف مدل از نظر مك
 .اي از واقعيت در قالبي گرافيكي كه آگاهانه ساده شده در نظر است مدل بعنوان توصيفي از تكه

يك مدل در تلاش است تا عناصر اصلي هرگونه ساختار يا فرآيند و ارتباط ميان آن عناصر را نشان 
  .دهد

  :هاي يك مدل ويژگي
  .يك شيء يا يك فرآيند است ـ

 .استيك سيستم يا يك ساختار ـ 



20 

 

 .ـ يك بازنمايي ساده شده است

  .كند كند بلكه توصيف و تجسم مي بيني نمي پيش ،ـ برخلاف نظريه
تواند يك شيء يا فرآيند  يك مدل بازنمايي كننده بخشي از واقعيت است كه مي :تعريف نهايي مدل

ند و همچنين آي يا فرآيند به شمار مي هاي كليدي آن شيء اي كه آنچه عناصر يا بخش باشد به گونه
هايي از آن را  مدل تصوير كامل واقعيت نيست بلكه بخش .گيرند قرار ميارتباط ميان آنها مورد تأييد 

  .كند هاي ديگر توجه چنداني نمي كند و به بخش برجسته مي
  :تفاوت مدل و نظريه

  .هستندهاي كلي  ها تعميم هاي روشن و محكمي هستند اما نظريه ها و استعاره ها، تمثيل مدلـ 
  .مدل ادعاي بيان حقيقت عالم را ندارد اما نظريه ادعاي تبيين واقعيت را داردـ 
  .اي جزئي و ساختگي است مدل سازهـ 
مفروضات پارادايمي از سوي ها  كه نظريه حالي سازي آزادي بيشتري دارند در ها در تجسم مدلـ 

  .تحت فشارهستند
  .تر هستند ها غيررسمي مدلـ 
  .دار هستند تر هستند اما نظريه كلي و بعضاً شبهه تر و آگاهانه تر، روشن ها دقيق مدلـ 
ها بر اساس  شوند در حالي كه نظريه ها بر اساس مفيد بودن يا مفيد نبودن ارزيابي مي مدلـ 

  .درست يا نادرست بودن
 
  :برت بلومررهاي اجتماعي از نظر ه بندي نظريه دسته
  ير گراتفس -2عوامل گرا                 -1

  
 : گرا عوامل

  .هاي اجتماعي محصول و معلول تعدادي از عوامل يا متغير است فرايند اجتماعي جامعه و كنشـ 
 .از اين نظر تحليل رويدادها و تبيين آنها جبري استـ 

شود  هر واقعيت اجتماعي در رابطه با يك يا چند متغير و عامل دروني يا بيروني سنجيده ميـ 
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) وابسته(اگر عوامل يا متغيرهاي مستقل حادث شوند واقعيت مورد نظر متغير  يعني) كاهش گرا(
 .كند ظهور مي

 ).شناس است از نگاه جامعه(ارزشي است  ،در اين نگرش تحليل و تبيينـ 

هاي جامعه  شناس جوامع مورد مطالعه خود را بر اساس ملاك گرايانه است يعني جامعه ـ قوم
 .سنجد خويش مي

 :تفسيرگرا
  .هاي اجتماعي موضوع اصلي جامعه شناسي هستند جامعه و كنشـ 
دسته از متغيرهايي است  هاي تفسير گرا در واقع به معني كاهش روح حقيقي جامعه به يك تحليلـ 

 .شناس فرض كرده است كه جامعه

 .واقعيت اصلي جامعه فرآيندي پيش رونده استـ 

عه مستقيم به آنها بدون هيچ پيش فرضي درباره هاي اجتماعي منوط به مراج شرح و تبيين پديدهـ 
 .رابطه ميان متغيرها و عوامل است

 .كند از تفسيرهاي شخصي پرهيز ميـ 

 .كند جامعه را بر اساس معيارهاي همان جامعه تفسير ميـ 

  :فرانظريه
توان به عنوان بررسي اصول اساسي دانش انباشتة موجود تعريف  را مي) يا فرانظريه(تحليل فرا
  .كرد

  

  :جامعه شناسيفرا
اين . شود هم مطرح مي »شناسي فراجامعه«شناسي تحت عنوان  در جامعه )يا فرانظريه(تحليل ارف

شناسي و نيز ساختار  توان به عنوان بررسي كلي ساختار اساسي جامعه شناسي را مي نوع جامعه
  .عناصر گوناگون سازندة آن تعريف كرد
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  :دارد دو كاركرد شناسي پس فرا جامعه
  شناسي ـ بررسي ساختار اساسي جامعه

و  كار هاي اساسي مثل حوزهشناسي شامل  اصر گوناگون سازندة جامعهساختار عنبررسي ـ 
  .ها، فراتحليل، فرا نظريه ها مثل فرا روش هيم مثل ساختار، روششغل، مفا

  .شاره كرددوركيم ا» شناسي قواعد روش جامعه«توان به كتاب  هاي فرانظريه مي نمونه از
  :ي در كتابفكارل پاول فر

گونه تعريف  شناسي را اين فراجامعه »شناسي در باب فراجامعهتاملاتي  شناسي روش جامعه«
شناسي، جهان اجتماعي است، حال آنكه موضوع بررسي  موضوع بررسي جامعه: كند مي

  .شناسي است و علمي جداگانه است شناسي، همانا خود جامعه فراجامعه
  

  ): 1986(ترنر  از نظر
، م مفروضات فهشود و هدفش  ها مطرح مي فرا نظريه پس از ساخته و پرداخته شدن نظريه

  .گذرند كنند و يا از آن نديده مي ها ايجاد مي ها و دانشي است كه نظريه استراتژي
  
  ):يفاز نظر فر(شناسي  هاي فراجامعه كاركرد 

  شناسي شناسي از دانش غير علمي جامعه عهـ ارائه معيارهايي براي تشخيص دانش علمي جام1
  شناسي اي مرتبط و نامرتبط با جامعهه ان پديدهميـ تمايز قابل شدن 2
  شناسي هاي جامعه هايي براي كاربرد دو معيار قبلي در پژوهش فراهم كردن قواعد و دستورالعملـ 3

  : شناسي از نظر جرج ريترز جامعه فراتعريف 
  .ناسي را مورد بررسي قرار دهدش علمي است كه بايد جامعه

  

  :تامس كوهنتحول علم از نظر منطق 
او . هاي علمي منتشر كرد فيلسوف علم كوهن كتاب كم حجمي با نام ساختار انقلاب 1962 در سال

  .گرفته چالش در اين كتاب مفروضات عموماً پذيرفته شده درباره شيوه دگرگوني علوم را ب
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  ):توسعه انباشتي(لم نگاه قبل از كوهن به پيشرفت ع
  .كند اي انباشتي پيشرفت مي به نظر افراد عادي و بسياري از دانشمندان، علم به شيوه

علم از طريق .هاي پيشين آن استوار است در علم خواه ناخواه بر پايه پيشرفتتي هر پيشرف
   .، به رشد رسيده است دانش تدريجي ولي مداومِهاي  افزايش

  

 :نگاه كوهن
  .ذيرد كه انباشت در پيشرفت علم نقش دارداو مي پـ 

هاي علمي بوده  بزرگ در علم فقط در نتيجه انقلاببنيادين و هاي  ـ اما تاكيد مي كند كه دگرگوني
 .است

 .)تصوير بنيادي از موضوع علم(اي تحت تاثير يك پارادايم است  علم در هر دورهـ 

  

 :مراحل وقوع يك انقلاب علمي
 .)وير بنيادي از موضوع علمتص(پارادايم مسلط  ـ

اي از انباشت علم است كه در آن دانشمندان براي بسط انگاره  دوره: علم متعارف يا بهنجار ـ
 .كنند مسلط علمي فعاليت مي

توان آنها را با  يابد كه نمي هايي دست مي اي به يافته كار علمي، سرانجام در مرحله: بي هنجاري ـ
 .پارادايم مسلط تبيين كرد

  .هرگاه حالت ناهنجاري اوج بگيرد و تداوم يابد، مرحله بحراني پيش مي آيد: بحران ـ

تحول و انقلاب علمي كه نتيجه آن كنار نهادن پارادايم مسلط است و پارادايم جديد شكل : انقلابـ 
 .مي گيرد

 و ادامه چرخه قبل: پارادايم جديدـ 

   تبديل پارادايم مسلط به دانش هنجاري ـ    
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 )از نظر ريترز: (دايمركردهاي پاراكا
  )فيزيك از شيمي، جامعه شناسي از روانشناسي(تمايز يك اجتماع علمي از اجتماع علمي ديگر  -1
نوزده و  در قرنپارادايم فيزيك (تمايز ميان مراحل گوناگون تاريخي در تحول يك علم  -2

  )بيستمدر قرن پارادايم فيزيك 
  .هاي شناختي درون يك علم از يكديگر بندي تمايز و تفكيك دسته -3

  :دسته بندي مي شودرادايم به سه پا معاصرمثلاً روانكاوي 
  .فرويديپارادايم ـ 
  پارادايم يونگيـ 
  .اسكينريپارادايم ـ 
  

  )از نظر ريترز( :تعريف پارادايم
 علم چه چيزي را بايد كه در يكمبني بر اين تصويري بنيادي از موضوع بررسي يك علم است 

، چگونه آنها را مطرح كرد و در تفسير و تشريح كشيد  پيشتوان  هايي را مي چه پرسشبررسي كرد، 
  .هاي بدست آمده، چه قواعدي را بايد رعايت كرد پاسخ

يا (ترين وجه توافق در چارچوب يك علم است و در جهت تفكيك يك اجتماع  پارادايم گسترده
 ، ابزارهايها ها، روش ها، نظريه پارادايم، سرمشق. كند ميعلمي از اجتماع ديگر عمل ) ماعخرده اجت

  .كند ميبندي، تعريف و مرتبط  موجود در يك علم را دسته
 

  :رابطه پارادايم و نظريه
  .آيند تر به شمار مي هاي گسترده فقط بخشي از پارادايمها  نظريهـ 
و  ها روش مانندرا از موضوع  دو يا چند نظريه و نيز تصويرهاي گوناگونتواند  مييك پارادايم ـ 

  .يك علم را در برگيرد ي)الگوها(ها  ابزارها، و سرمشق
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 )از نظر ريترز: (عناصر سازنده يك پارادايم
شناس و با يك  هاي يك جامعه منظور آن است كه در هر پارادايم افكار و انديشه: سرمشق ـ1
  .شود پرداز به عنوان الگوي اصلي در نظر گرفته مي نظريه
اينكه طرفداران و حاميان يك پارادايم، چه تصوري از موضوع : تصوير موضوع مورد بررسي ـ2

آزاد است، مختار است، ( انسان دارند چه تصوير بنياديني از ها  اومانيستمثلاً . اصلي علم خود دارند
است، يكپارچه اصيل است، فرعي (نگرند  جامعه شناسان، جامعه را چگونه مييا اينكه ...) عاقل است و

  ....)است، غير منسجم است، عيني است، ذهني است و
. برند بهره مي هاي خود ها براي پژوهش وابستگان و حاميان يك پارادايم از كدام روش: روش ـ3

  ....آزمايش، مصاحبه، پرسشنامه، نظرسنجي، مطالعات اسنادي، فوكوس گروپ و
  . دهند خود ادامه مي حيات قرار دارند و به  يك پارادايم هاي ذيل كدام نظريه: ها نظريه ـ4

هاي ساختي، كاركردي، كشمكشي و تبادل اشاره كرد  توان به نظريه گرا مي پارادايم عواملدر مثلاً 
  .هاي كنش، كنش متقابل نمادين و تعبير اشاره كرد توان به نظريه پارادايم تفسيرگرا ميدر و يا 
  

  :ساختاري ‐شناسي كاركردگرايي جامعه
  :   شوند شناسي به دو دسته تقسيم مي هاي جامعه از يك نظر، نظريه

  كشمكش            توافق 

هايي با محور تضاد كشمكش  هايي با محور نظم و توافق تا نظريه به اين معنا كه طيفي را از نظريه

  :دهند شكل مي

 )كه يكي از آنها كاركردگرايي ساختاري است(هاي توافق  نظريهـ 1

 )كه يكي از آنها نظريه تقابل است(هاي كشمكش  هنظريـ 2
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انگارد و بر نظم  ها و هنجارهاي مشترك را براي جامعه، بنيادي مي ، ارزشهاي توافق نظريهـ 

همچنين دگرگوني اجتماعي را داراي آهنگي كُند . ورزد هاي ضمني تأكيد مي اجتماعي مبتني بر توافق

  .دانند مند مي و سامان

ورزند و  هاي ديگر تأكيد مي هاي اجتماعي بر گروه بر چيرگي برخي از گروه مكشهاي كش نظريهـ 

همچنين دگرگوني . انگارند هاي مسلط مي نظم اجتماعي را مبتني بر دخل و تصرف و نظارت گروه

دانند و معتقدند كه اين دگرگوني بيشتر زماني رخ  اجتماعي را داراي آهنگي سريع و نابسامان مي

  .اندازند هاي مسلط را برمي هاي زيردست، گروه وهدهد كه گر مي

  انديشمندان كشمكش        انديشمندان توافق* 

  آگوستين          آكويناس 

  هابز          ماكياولي

  روسو                   لاك

  ماركس                         كنت

  دارندورف             پارسونز

        

  ):1978مارك آبراهامسون (انواع كاركردگرايي ساختاري ـ 
  :كاركردگرايي فردگرايانه ـ1

كه به ) هاي فرهنگي مانند نهادهاي اجتماعي، ارزش(بر نياز كنشگران و انواع ساختارهاي بزرگ 

  .كند شوند، تأكيد مي هاي كاركردي به اين نيازها پديدار مي عنوان پاسخ
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  : كاركردگرايي اجتماعي -2
ه، روابط داخلي ميان آنها و نيز عمدتاً بر ساختارهاي اجتماعي و نهادهاي پهن دامنه جامع

اين نوع كارگرايي، رهيافت غالب ميان . تأثيرهاي مقيدكننده آنها روي كنشگران توجه دارد

  .شناسان طرفدار كاركردگرايي ساختاري است و ما نيز در اينجا، همين را در نظر داريم جامعه

 

 : كاركردگرايي بينابيني -3

هايي كه  كه بر روابط اجتماعي، به ويژه مكانيسم) بي رادكليف. شناس معروف اي متأثر از انسان(

  .گردد شود تأكيد مي براي سازگاري با فشارهاي موجود در اين روابط اجتماعي به كار برده مي

  

  :نيازهاي كاركردي جامعه پيشـ 
يكي از مهمترين موضوعات مورد علايق كاركردگرايان ساختاري، تحليل چيزهايي است كه يك 

از نظر آنها اين ). شامل ساختارها و به ويژه كاركردها(اجتماعي براي بقاء به آن نياز دارد  نظام

اي بر جا نخواهد  ها، شرايطي بنيادي براي جامعه هستند كه در صورت نبود هر يك، جامعه پديده

  .ماند

  :جمعيت -1

معيت يك جامعه در ج. گيرد اي نابود شود، جامعه آشكارا در خطر قرار مي اگر جمعيت جامعهـ 

  :افتد موارد زير در خطر مي

  .كاهش جمعيت تا جايي كه ساختارهاي آن از عملكرد بيفتدـ 

  تفاوت شدن جمعيت تفاوتي و بي بيـ 
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از نظر كاركردگرايان اساس جامعه بر نظم (هاي بسيار شديد و گسترش آن در جامعه  كشمكشـ 

      )تواند بر مبناي تضاد باقي بماند است لذا نمي

  : هاي مناسب براي انطباق با محيط ـ روش2

  :ـ چگونگي تأمين نيازها

  ...)بازرگاني، تبادل فرهنگي، ارتباطات، دفاع نظامي و (هاي اجتماعي متعدد  ـ تنظيم نظام  

  :هاي تفكيك شده و قشربندي اجتماعي نقش -3

تضمين (نياز دارد اي براي زنده ماندن به قشربندي اجتماعي  از نظر كاركردگرايي هر جامعه

  )هاي بلندپايه، تضمين استواري نظام اجتماعي مندي مردم به قبول مسئوليت علاقه

  )هاي نمادين مشترك زبان و راه هاي ارتباطي، نظام( نظام ارتباطي كارآمد -4

  )مردم جامعه بايد اساساً جامعه و جهان را به يك شيوه بنگرند(نظام مشترك ارزشي  -5

  )هنجارها(هاي مشترك  دستيابي به هدفتنظيم وسايل  -6

 ). چون جامعه نبايد بر اساس زور اداره شود(هاي نظارتي كارآمد  مكانيزم -7

  

  :كاركردهاي يك نظام از نظر تالكوت پارسونز

ز يا نيازهاي نظام صورت هايي كه در جهت برآوردن يك نيا مجموعه فعاليت :تعريف كاركرد

  .گيرد مي

  :ها ضرورت دارد براي همه نظام) كاركرد(تكليف  4بر اساس اين تعريف، از نظر پارسونز 
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 :(Adaptation)تطبيق ـ 1

هر نظامي بايد خودش را با موقعيتي كه در آن قرار گرفته است تطبيق دهد، يعني بايد خودش را 

  .با محيطش تطبيق دهد و محيط را نيز با نيازهايش سازگار سازد

  

 : (Goal attainment)يابي به هدف دستـ 2

  .اش را تعيين كند و به آنها دست يابد يك نظام بايد هدف هايي اصلي

 : (Integration)يكپارچگي ـ 3

اش را تنظيم كند و به رابطه ميان چهار تكليف  هر نظامي بايد روابط متقابل اجزاء سازنده

  .كاركرديش نيز سروسامان بدهد

 ):حفظ الگو(و سكون يا نگهداشت الگـ 4

را ايجاد،  ها هاي افراد و الگوهاي فرهنگيِ آفريننده و نگهدارنده اين انگيزش  هر نظامي بايد انگيزه

  .نگهداري و تجديد كند

  :هريك از چهار كاركرد نظام كلان اجتماعي را چهار ساختار انجام مي دهند

يد و را از طريق كار، تولخرده نظامي است كه كاركرد تطبيق با محيط  :ـ ساختار اقتصادي1

دهد  اقتصاد از اين طريق محيط را با نيازهاي جامعه تطبيق مي. دهد تخصيص، براي جامعه انجام مي

  .هاي بيروني تطبيق دهد كند تا خود را با واقعيت و در ضمن به جامعه كمك مي

اجتماعي و  هاي كاركرد دستيابي به هدف را از طريق پيگيري هدف :ـ سياست و ساختار سياسي2

 .دهد منابع در جهت اين هدف، انجام مي بسيج كنشگران و
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به كنشگران ) هنجارها و ارزش ها(كاركرد سكون را از طريق انتقال فرهنگ  :ـ نظام اعتقادي3

 .سازد سان فرهنگ را ملكه ذهن آنها مي ندهد و بدي انجام مي) براي مثال در مدرسه و خانواده(

دهد و همين عرف است كه  انجام مي) مثلاً از طريق قوانين(يكپارچگي كاركرد  :اجتماعيـ عرف 4

 .سازد عناصر گوناگون سازنده جامعه را هماهنگ مي

  

  :ساماني يمفهوم كجروي و ب

پارسونز كجروي را خارج شدن فرد يا گروه از معيارهاي رفتاري و سازماني يك دسته و يا 

  .كند جتماعي تعريف ميناهماهنگي ميان هنجارهاي سازماني دو گروه ا

  :علل كجروي و ناهنجاري

  ناهماهنگي ميان هنجارهاي سازماني و اجتماعي ـ1

هاي اجتماعي را روشن ننمايند  هرگاه هنجارها مبهم باشند و دقيقاً چشم داشت: انتظارات مبهم ـ2

 .زيرا تعريف مشخصي از انتظارات جامعه موجود نيست. شود احتمال رشد كجروي زيادتر مي

كند تا رفتارهاي اجباري كه  كجروي در اعمال اختياري بيشتر بروز مي: رفتارهاي اختياري ـ3

توان حدود و گسترة كجروي را  از طرف ديگر در اعمال اختياري نمي. مورد انتظار جامعه است

 .مشخص كرد حال آنكه در رفتارهاي اجباري حدود رفتار درست و نادرست كاملا روشن است

چنانچه ميان اطلاعات و انرژي تناسب و همگني وجود نداشته : اجباري و ممنوع رفتارهاي ـ4

باشد يا ميزان اطلاعات داده شده از بالاف از سطح تحمل جامعه فراتر باشد، اجبار و ممنوعيت زمينه 

 .دهد رشد كجروي و عصيان را نيز شدت مي
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  :از نظر پارسونز) سيستم(هاي نظام  ويژگي

  .صيت نظم و وابستگي متقابل اجزاء برخوردارندها از خا نظام - 1

  .ها گرايش به حفظ خودبخودي نظم يا توازن دارند نظام - 2

  .)ابتدايي نيستند(توانند ايستا باشند يا با يك فراگرد دگرگوني سامانمند عمل كنند  ها مي نظام - 3

  .هاي ديگر و عملكرد آن تأثير دارد ماهيت بخشي از نظام، بر بخش - 4

  .كنند شان را حفظ مي ها مرزهاي محيط ظامن - 5

كنند، تنوعات  يعني مرزهاي روابط اجزاء با كل را حفظ مي. ها گرايش به حفظ خود دارند نظام - 6

  .   كنند محيطي را تحت نظارت دارند و گرايش به دگرگوني در داخل نظام را مهار مي

   :ساختاري –كاركردگرايي  اصول مكتب

  )(Organism:اندام وارگي -1

 تشبيه وقايع اجتماعي به موجود زندهـ 

 )پيدايش، رشد، زوال(تعميم قوانين طبيعت به جامعه ـ 

 تفسير و شناخت وقايع بر اساس قوانين طبيعيـ 

ارسطو مثلا مي گويد دست تازماني براي بدن اهميت دارد كه . تشبيه جامعه به موجودي زنده ـ 

 . دهد  دن و ساير اعضا پاسخ مياز آن  جدا نشده است و به نيازهاي ب

  :(Systemic)نظام گرايي  -2

 .اي يا سيستمي دارند موجودات مورد مطالعه يا وقايع اجتماعي، حالت مجموعهـ 

 .داراي اجزاء و عناصري هستند كه در يك مجموعه كلي قرار دارندـ 

 .كنند اجزا با هم و با كل رابطه دارند و طبق قوانين خاصي عمل ميـ 
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  )Rationalism(خردگرايي  -3

كند، پس درست و منطقي است و اجزاء بايد با كل  اي به علت اينكه هست و عمل مي هر مجموعهـ 

 .هماهنگ باشند

 .هر عضوي كه هماهنگ نيست، پس كجرو استـ 

 (functionalism): كاركردگرايي  -4

 .هر جزئي از جامعه كاركرد داردـ 

 .كل مجموعه نيز كاركرد داردـ 

بررسي و تحليل نيز بر اساس كاركرد هر جزء در برابر ديگر اجزاء و يا بر اساس كاركرد كل  ـ

  . گيرد مجموعه صورت مي

 
 :چهار خرده نظام در نظام كلان اجتماعي از نظر پارسونز

ها و اعتقادات و باورهاي جمعي است كه فرد از جامعه حال و  ها، ارزش متشكل از ايده :نظام فرهنگي

. تواند بر اين نظام تاثير داشته باشد انسان با انتخاب خود تا حد ناچيزي مي. فرا گرفته استگذشته 

  .زيرا دامنه انتخاب و گزينش او محدود به داده هاي موجود است

وجود و نهادهاي اجتماعي تحميل شرايط كاركردي ساخت جامعه را بر عناصر م :نظام اجتماعي

  .شود كند تا انسجام در جامعه ممكن مي

هاي دو وجهي يا  ها و نحوه رسيدن به اهداف از طريق قالب بر چگونگي انتخاب راه :نظام شخصيتي

  .گذارد دوگانه متغيرهاي الگويي تاثير مي
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مادي بر ديگر اجزاء كه از تاثير محيط مادي و نيروي حيات بخش  سينظام اندام واره اي يا بوم شنا

  .گويد سخن مي

 :پارسونزمفهوم تكامل در نظريه 

اين حركت آرام . و بطني استحركت تكاملي جوامع در نظام فكري پارسونز، حركتي بسيار آرام 

آمدن سه مرحله در چند دهه، و هر مرحله پس از مرحله ديگر و با نقض مرحله قبلي، صورت  از پي

ن نظام چو. در نظام پارسونز با مفهوم تكامل مترادف است "همسازي يا تطابق"مفهوم  .گيرد مي

تواند در نظام بزرگ اجتماعي تطابق ايجاد كند كه نظام اجتماعي دائم در حال  اجتماعي زماني مي

پس همان حركت جوهري نهفته در ذات طبيعت در ذات اجتماع وجود دارد و رو . رشد و تغيير باشد

  .به سوي پيشرفت و كمال دارد

يعني نياز براي رسيدن به فنون جديد؛ . ستهنگامي كه نظام در حال تطابق ا :»جنبش«مرحله اول ـ 

  .يابد با وجود چنين نيازي اولين حركت تاريخ اجتماعي در جامعه تعيين مي

سازندگي و «پارسونز اين مرحله را مرحله  :هاي جديد ها و شكل گيري اسلوب مرحله دوم شكلـ 

  .دشو چون تغييرات در همه سطوح جامعه جاري و ساختاري مي. داند مي »ثبات

كه تغييرات ايجاد شده در تمامي سطوح سيستم اجتماعي بزرگ  تكميل و اتمام؛ زماني :مرحله سومـ 

شوند و به  در اين مرحله تغييرات ايجاد شده تثبيت مي. رسد نفوذ كرده و به ثبات قطعي خود مي

  ) 196 تنهايي ص( .كند صورت ايدئولوژي حاكم و تحت عنوان كاركرد خرده سيستم فرهنگي عمل مي
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  :گرا شناسي كل جامعه

گاه از شناسان قرن نوزدهم، هيچعنوان گرايش مسلطّ نزد جامعه شناسي كلان بهجريان جامعه

- اين جريان، بنيانگذاران قرن نوزدهم مثل كنت، سن. شناسي، غايب نبوده استنظريات جامعه

حتي . گيردچ را دربر ميخلدون، منسكيو، ماركس و لوكاسيمون، اسپنسر و دوركيم و نيز ابن

گرايي چون سوروكين، پارسونز و گورويچ هم درك كل جامعه، روابط شناسان نسبيجامعه

، وفاق »اسپنسر«ارگانيسم . اند نظر داشتهها و تحولات تاريخي را مدميتاجتماع، ساختارها، تما

، »اشتراوس و پارسونز لوي«، ساخت و كاركرد اجتماعي »پارسونز«، نظام اجتماعي »كنت«اجتماعي 

- مفاهيمي هستند، كه جامعه... و  »گورويچ«، پديده اجتماعي تام »ماركس«ساختار و زيرساختار 

اين مفاهيم، در . اندكردن و درك تماميت جامعه ابداع كردهمنظور يكپارچه شناسان مختلف به

شناسي، از نابراين جامعهب. ها حاكم استها و ساختهايي است كه بر اين نظام جستجوي قانونمندي

شناسان كلاسيك قرن  جامعه. همان ابتدا با طرح مسائل و موضوعات كلي و عام جامعه آغاز شد

منشأ جامعه، مراحل تحول و تكامل . گرا بودندنوزدهم مانند پيشگامان خود در قرن هجدهم كلان

شناسي را تشكيل هجامعه، وحدت و يگانگي جوامع بشري و مانند آن، موضوعات اساسي جامع

هاي متراكم و اوليه بود؛ كنت با قبول تقدم كل بر هاي عام تودهدنبال ويژگي اسپنسر به. دادمي

پرداخت شناسي خود يعني تاريخ نوع بشر ميهاي جامعهعنصر سازنده و تركيب بر تحليل بررسي

اي و هاي مقايسهبه روشكرد؛ اعتقاد دوركيم و مباني مشترك و اساس پايدار جامعه را جستجو مي

كند و ماركس، با نگر را آشكار مي به مدرن، همين اعتقاد كلان تطبيقي و مراحل جامعه از ابتدايي

  .گراستطور كامل يك كل قبول اصل مراحل تكامل تاريخ بشريت، به
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  :گراييهاي نظريه كل ويژگي

گر مطرح است؛ كه از آن به نعنوان روشي كل شناسي بهگرايي در جامعهكل :قياسي روشـ 1

Deductive Method اين تعبير، به روشي از مطالعه، تحقيق و بررسي اشاره دارد . شودتعبير مي

ضيه، مطالعات خود را از گيري براي دستيابي به فرجاي استناد به اطلاعات خُرد و نتيجه كه به

  .كندها آغاز ميها و نظريهها، فرضيه تئوري

هايي كه برحسب مقصد، منظور و گرايي، اصولاً تبيينبر مبناي كل :ارهاي جمعيتوجه به پديد ـ2

گرايي فقط و فقط چون توجه كل. صورت پذيرفته باشند، در علوم اجتماعي جايي ندارند) افراد(اهداف 

  .هاسته پديدارهاي جمعي، يعني كلب

رهاي اجتماعي يك چارچوب گرايي براي مطالعه نهادها و ساختاكل :ارائه يك چارچوب كليـ 3

  .پردازدهاي اجتماعي ميپديدههمه كند و مبتني بر اين چارچوب به تحليل  كلي ارائه مي

واحد راستين . گرايان، بدون وجود جامعه، افراد، هويتي از خود ندارنداز منظر كل: اصالت جامعه ـ4

كند ين جامعه است، كه تعيين ميا .دهنده آن  است؛ نه افراد تشكيل »جامعه«مطالعه از منظر آنان 

گرا اصرار شناسان كلروش. اي باهم داشته باشنداعضا، چگونه با يكديگر رفتار كرده و چه رابطه

فرد تنها به . هاي اجتماعي بايد در سطح تحليلي كلان و مستقل خودشان، مطالعه شونددارند كه پديده

اوصاف و . شناخته شود نه از طرق ديگر تواندواسطه قرار گرفتنش در يك بافت اجتماعي مي

كند  گرايي تأكيد ميكل. خصايل افراد، صرفاً تابعي از جايگاه آنان در جامعه يا نظامات معنايي است

واسطه نيروهاي  شود؛ چراكه هويت، بهشان تعيين ميهاي افراد، با عضويت آنان در گروهكه هويت

گرايي مدعي است كه انسان، اساساً ابزاري در دست مكتب كل. شوداجتماعي و فرهنگي ساخته مي

  .دهدجامعه و فرهنگ است كه جامعه از طريق آن، خود را نشان مي
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. گرايي بر دو ركن اصلي بنا شده استمدعيات كل :وجود موضوع مستقل و نوعي نظم در جامعه ـ5

از قواعد روش  دوركيم كه يكي. شناسي بايد موضوع مستقلي داشته باشدكه جامعه نخست آن

دانست، همين نظر را شناسي را جستجوي سررشته معلولات جمعي در دست علل جمعي مي جامعه

رويدادها يعني براي فهم علل ريدادهاي جمعي، بايد همان رويداد را بررسي كرد و نه . كردبازگو مي

ها يدارها و رفتار گروهركن دوم، ناظر به وجود نوعي نظم و ثبات در بطن پد. تر را هاي جزيي و پديده

شناسي اين است بنابراين كار جامعه. شودها در عين دگرگوني اعضا ميكه موجب ثبات گروه است

  .اوصاف متعلق به كل را تبيين كندكه روابط علّي ميان 

شناسي يك دانش محدود گرايي اين است كه جامعهداعيه كل :بشريت امري واحد و همگاني ـ6

ميل خود، موضوعاتي را انتخاب كرده  جزءنگر نيست كه هركس با سبك خاص و به ايمحلي و منطقه

بر اينكه موضوعات و مسائل   ها را بررسي كند؛ بلكه برعكس، علاوه صورت مجزّا از يكديگر آن  و به

عنوان امري  شناس، با بشريت به اجتماعي بايد در عاميت و كليت خود مورد توجه قرار گيرند، جامعه

    .حد و همگاني سر و كار داردوا

شناسي قرار پردازان جامعهگرايي در معرض نقد و بررسي بسياري از نظريهكل: گرايينقد كل

  :توان اشاره كرد گرفته است؛ كه از جمله آنها به موارد زير مي

به  صدا با فاشيزم و كمونيزم قائل گرايي اين است كه هماز نظر پوپر بزرگترين عيب كلـ 1

  .نوشت مقدر براي جوامع استسر

گرايي را مورد نقد خويش پردازان با مطرح ساختن پيوند سطح خرد و كلان كلبرخي از نظريه ـ2

شناسي به تركيب خرد و كلان پرداخته و از تمايز ميان آنان نظريات اخير در جامعه. دهندقرار مي

به اعتقاد گيدنز محدوده اصلي مطالعات . اند نپردازااز جمله اين نظريهو بورديو گيدنز . كنندپرهيز مي
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يابي، نه تجربه فردي و نه وجود هر نوع تماميت اجتماعي، علوم اجتماعي بر اساس تئوري ساخت

  .يابداست كه طي زمان و مكان نظم مي) تعامل هر دو(بلكه تمرين اجتماعي 

، تركيبي از كارگزاران انساني جامعه. افراطي و بيش از حد است ،گرايي بر ساختارهاتأكيد كل ـ3

كنند، از محيط كارگزاران انساني بر اساس نيات خود عمل مي. است؛ نه صرفاً اجزايي به هم پيوسته

آنان موقعيت خود را . دهنداطراف خود آگاه هستند و بر اساس اين آگاهي، به محيط خود پاسخ مي

انسان، مستعد فكر، تبيين، ارزيابي، توجيه . ارندكنند و انگيزه د كنند، در مورد آن استدلال ميدرك مي

-و شكل ميكنند  ميهاي اجتماعي و قوانين، رفتار انسان را محدود نقش .و انتقاد از اعمال خود است

ساختار، شرايط را . دهنده هستنداند يا تشكيلكنندهكننده نهايي نيستند؛ بلكه تنظيمدهند؛ ولي تعيين

ها كند؛ اما انسان سوي چگونگي انجام كنش هدايت مي  م و ما را بهبراي امكان يك كنش، فراه

  .كنند وسيله فعاليت خود، ساختار را توليد و بازتوليد مي به

  :)1789- 1857( آگوست كنت

شناسي جديد و  در علوم اجتماعي و بنيانگذار جامعه Positivism طراح اثبات گراييآگوست كنت 

  .اي برخوردار است  ازين رو آرا و نظريات وي از اهميت ويژه. است شناسي لغت جامعه  ابداع كننده

  :هدف كنت

را تبيين كند و بود كه بتواند هم تحول گذشته نوع بشر جامعه علم طبيعي هدف كنت آفرينش يك 

پنداشت كه جامعه بشري نيز بايد با همان روشي مورد  كنت مي .بيني كند هم مسير آن را پيش

گفت كه علوم طبيعي در اثبات  كنت مي. شود به كار برده مي جهان طبيعيبررسي قرار گيرد كه در 

هاي طبيعي از يك رشته  هاند كشف كنند كه پديد اند و توانسته هاي طبيعي موفق بوده مندي پديده قانون
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اين علم نوين به جاي تكيه بر سنت، بر تركيب مناسبي از استدلال . كنند توالي منظم تحولي پيروي مي

  .تكيه داردو مشاهده به عنوان تنها وسيله موجه براي كسب دانش 

  :شرايط اجتماعي دوران كنت

اعي يا فكري دوران خودشان، مپردازان جامعه شناسي به شدت تحت تاثير شرايط اجت اكثر نظريه

شرايط  .رشد و شكوفايي علوم طبيعيزندگي كنت همزمان بود با  .اند هايشان را ارائه كرده نظريه

هاي  ها و تنش است كه با ناآرامي )1789( دوران پس از انقلاب فرانسهاجتماعي دوران كنت، 

  :بود اوضاع وجود داشتبراي بهديدگاه در اين دوران آشوب سه . بسياري همراه بوده است

... اعتقاد به بازار آزاد، نهادهاي مدني، تفكيك قوا و ... وتحت تاثير لاك، مونتسكيو، روسو  :ها ليبرالـ 

  . داشتند

تر جامعه، همچون  معتقد بودند بايد انقلابي اجتماعي را براه انداخت و طبقات پايين :ها ماركسيست ـ

نظم موجود از بنياد، ناعادلانه است و در آن تنها طبقات آنها از نظر . را به قدرت رساند كارگران

  .اند خاصي از تمامي مزايا برخوردار هستند درحاليكه قشر عظيمي محروم

معتقد به رهيافتي علمي در برخورد با واقعيت  :نظريه فيزيك اجتماعي يا جامعه شناسي كنتـ 

 . بوداجتماعي  

ها نظم را در براندازي شرايط  ماركسيست. نظم در جامعه بودند هر سه اين ديدگاه ها بدنبال استقرار

ها در اصلاح وضعيت موجود، و كنت هم بيشتر اصلاح گراست تا انقلابي؛  دانستند و ليبرال موجود مي

توانيم قوانين بنيادي زندگي  مي با در نظر گرفتن نظم اجتماعي، همچون نظم طبيعياز نظر او 

توانيم گذشته را تبيين كرده، زمان حال را  ف كنيم و بدين طريق مياجتماعي را شناسايي و كش

  .بيني نماييم ، و آينده را پيشبازسازي كنيم
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اي از حوادث نيست كه به شكلي اتفاقي رخ دهند،  در واقع در نگرش كنت، زندگي اجتماعي تنها گستره

ي بايد به شناسايي آنها همت هستند كه عالم اجتماعي، همچون عالم طبيعتابع نظم و قوانيني بلكه 

طور كه در علوم طبيعي همچون  ، معتقد بود همانخودهاي علمي دوران  او تحت تاثير پيشرفت. گمارد

بيني  يادي حركت اجسام، به تبيين و پيشاند با شناسايي قوانين بن فيزيك، عالمان طبيعي توانسته

توانيم با شناسايي قوانين خاص زندگي  حوادث طبيعي دست بزنند، در بستر تحقيق اجتماعي نيز مي

اجتماعي جديد، از منظر كنت اين علم . بيني حوادث اجتماعي را تسهيل نماييم اجتماعي تبيين و پيش

  .بود» استدلال و مشاهده«بر  مبتني

   
  :شناسي اثباتي كنت سه اصل اساسي جامعه

اي كه به آن تعلق دارد، درك و  ي اجتماعي خاص بايد در جامعه هر پديده :به اجزاء اولويت كلـ 

ها هم نسبت به وضع  يعني بررسي پديده. است» جامعه شناسي ايستا«اين همان موضوع . تبيين شود

» ها تطور جامعه«و » جامعه تاريخي«اين اصل به عبارتي . موجود و هم در مقايسه آن با گذشته آن

در واقع شناخت جامعه در . است» اجامعه شناسي پوي«شود كه موضوع  در زمان را نيز شامل مي

ي آن      ي آن با تاريخ خود، و حتي رابطه     گردد، مگر آنكه رابطه عصر يا مقطع زماني معيني ممكن نمي

شناسي كنت الزاما يك  بنابراين جامعه. ر نظر گرفته شودبا تاريخ بشريت به طور كلي د

   .دهد اريخ جهاني تشكيل مياي است كه چهارچوب كلي آن را ت شناسي مقايسه جامعه

  )توضيح بيشتر در صفحات بعد (

كند كه  بشر آن طور عمل مي : ، راهنماي اصلي تاريخ بشريو شناخت ملپيشرفت ع ـ

دهد؛ روابط انسان با جهان و ساير افراد منوط به چيزهايي است كه از  هايش به او اجازه مي شناخت
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ها و  قي بين وضع شناختنطوعي پيوستگي ضروري يا مبه نظر كنت ن. شناسد طبيعت و از جامعه مي

   .سازمان اجتماعي وجود دارد

تركيب      انسان همه جا و همه وقت يكي است، و اين هويت ثابت نتيجههويت : هويت ثابت انسان ـ

پس بايد انتظار داشت كه جامعه همه جا يكسان و در يك جهت . ويژه نظام عصبي اوسته زيستي ب

  . تر در حركت باشد ي پيشرفته     ند، و بشر در كل به طرف نوعي جامعهتحول پيدا ك

   
شناسي وظيفه تبيين قوانين پيشرفت و نظم اجتماعي را براي خود  حال كه جامعه: هاي بررسي روش

اند كه در علوم   قايل شده است با چه ابزار و وسايلي بايد اين وظيفه را انجام دهد؟ اين وسايل هماني

 .و روش تاريخييا تطابق گري، مقايسه  آزمايش ،مشاهده: اند ا موفقيت به كار رفتهطبيعي ب

راهنمايي يك  با گر  هاي گوناگون نيست بلكه مشاهده قاعده واقعيت به معناي جستجوي بي مشاهده* 

ايي بنابراين مشاهده تنها اگر از قوانين ايستا و پوي. هايي بنگرد واقعيت بهتواند  مينظريه مقدماتي 

 .تواند وجهة علمي داشته باشد مي ها تبعيت كند پديده

 اي جزئي در علوم اجتماعي كاربرد به گونهالبته  آزمايشگريدومين روشن تحقيق علمي، يعني * 

هر گاه كه مسير عادي يك پديده . با سختي همراه استگري مستقيم در جهان انساني  آزمايش. دارد

 .تواند انجام پذيرد گري مي دد، آزمايشبه صورتي مشخص دستخوش آشفتگي گر

  :به دو صورت. است تطابقيا  مقايسه سومين روش،* 

هاي گوناگون و مستقل جامعه بشري  در اينجا روش اصلي، مقايسه همزمان حالت: مقايسه عرضيـ 

با اين روش مراحل گوناگون تكامل بشري را . شود را شامل مي هاي مختلف كره زمين بخشدر 

  .در يك زمان مشاهده كرد توان مي
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روش اين شناسي از همه بيشتر بايد بر  علم جامعه.همان روش مقايسه تاريخي است: ـ مقايسه طولي

تحقيق  مقايسه تاريخي در خلال اعصاري كه بشريت طي آنها تحول يافته است جان كلام. توجه كند

  .دكن شناختي را ارائه مي جامعه

  

  :ايستايي و پويايي اجتماعي

به منظور شناسايي قوانين بنيادي زندگي اجتماعي، كنت به دو مفهوم اساسي در تحليل و بررسي 

پردازد كه  كنت از سويي به اين مسئله مي. يكي نظم و ديگري پيشرفت. پردازد زندگي اجتماعي مي

. كند مي» پيشرفت«يابد و  نه تحول ميكه جامعه چگوشود و ديگر آن چگونه در جامعه مستقر مي» نظم«

   
كوشد چگونگي استقرار نظم موجود را  رود، و مي كنت زماني كه به سوي تحليل وضعيت موجود مي

كند، اما زماني كه در پي بررسي روند  بررسي كند در جهت مطالعه ايستايي اجتماعي حركت مي

ورد هاي زندگي اجتماعي را م كوشد پويايي باشد، در واقع مي تحولات جامعه در بستر تاريخ مي

  .مطالعه قرار دهد

  

  :ايستايي اجتماعيـ 1

ا به مثابه يك كل در نظر شناسي، جامعه ر ِ موجود، تحت تاثير زيست نظم اجتماعيكنت در بررسي 

هاي مختلف در بدن انسان  هاي مختلف جامعه همچون اندام يك كل ارگانيك كه در آن بخش. گيرد مي

رها را به ترتيب به او خانواده، طبقات و شه. ر دارنددر كنار يكديگر و در ارتباط با يكديگر قرا



42 

 

از نظر كنت عوامل استقرار نظم در يك دوره . ها و كل بدن موجودات زنده تشبيه كرد سلولها، بافت

  :عبارتند از

و داراي فرهنگي  كنيم ن ما با يكديگر ارتباط برقرار مياز نظر كنت زبان ظرفي است كه در آ: زبان

زبان باعث . كنيم اط برقرار مياند، ارتب كرده با مردمي كه در گذشته زندگي مي وشويم  مشترك مي

از . شود كه ما هم به فهم مناسبي از يكديگر دست يابيم، و هم گذشته خودمان را بهتر درك كنيم مي

  .كند ي شناخته شده و معنادار تبديل مياين نظر زبان زندگي اجتماعي را به فعاليت

ن هاي مشتركي دارد كه اي از نظر كنت جامعه براي نظم نياز به ارزش :)دين( ركنظام اعتقادي مشت

د و همبستگي شو هاي مشترك مي دين باعث ايجاد ارزش. گردد امر اغلب از طريق دين ايجاد مي

هاي  يك جهان بيني مشترك، داشتن شخصيتپيروي از يك خدا، داشتن . كند اجتماعي را تسهيل مي

گردد و  ها مي حساس امنيت و آرامش در ميان خودييعت مشترك باعث امذهبي مشترك، و شر

  . برد همبستگي و تعهد به يكديگر را در زندگي اجتماعي بالا مي

هاي مختلف شغلي و اجتماعي است كه با افزايش جمعيت، هر  ي نهادها و گروهاجامعه دار: تقسيم كار

... انيان، كشاورزان و نظاميان، كسبه، روح .اند ر و تخصص بيشتري يافتهحكدام در امور خاصي تب

هاي شغلي و اجتماعي متفاوتي هستند كه در بستر جامعه حضور دارند و به يكديگر  همگي گروه

ها  شود چرا كه نيازهاي اين گروه اين وابستگي باعث تسهيل در نظم اجتماعي مي. وابسته هستند

  .دارد ا يكديگر نگه مينسبت به هم، آنها را در ارتباطي مستمر و مداوم ب

  :پويايي اجتماعي ـ2 

دگي اجتماعي را چگونه زن مكانيزم تحول و پيشرفتپردازيم كه كنت  در اينجا به اين بحث مي

روش اصلي كنت براي تحليل روند تحول زندگي . گيرد كند و چه عواملي را در نظر مي ارزيابي مي
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كوشد وضعيت  همواره مي ،زندگي اجتماعي گر روش تحليلدر اين . است» روش تاريخي«اجتماعي 

موجود را در ارتباط با گذشته و روالي كه زندگي اجتماعي طي كرده است تا به شرايط موجود 

  .رسيده، بررسي كند

  :مراحل رشد و پيشرفت

زندگي اجتماعي گانه پيشرفت  قانون مراحل سهخود و از نظر پويايي شناسي كنت در روش تاريخي 

از نظر او نحوه تفكر آدمي و زندگي اجتماعي همواره در بستر تاريخ يكنواخت و ثابت . ندك را ارائه مي

هاي مختلف فكري و اجتماعي كه به طور مشخصي از يكديگر متمايز هستند،  نبوده است بلكه دوره

  :كند او تاريخ بشريت را به سه دوره مجزا تقسيم مي. در تاريخ وجود داشته است

  )مذهبي(يا رباني  خداشناختيدوره ـ 1

  فلسفي يا  بعد الطبيعي مادوره ـ 2

  )علمييا  طبيعي(اثباتي دوره ـ 3

ها همواره در پي آن هستند كه علت حوادث و  انسان. گرا دارد خصلتي عليت يذاتطور ذهن آدمي، به 

  .اين ويژگي ثابت ذهن انساني است .دهد را در يابند شان رخ مي اتفاقاتي كه در اطراف

  .گذرد تقد است كه انديشه بشري در مراحل پيشرفت ذهن بشر از اين مراحل ميكنت مع

اولين مرحله، كه مرحله ابتدايي ذهن بشر است، ذهن تحت تاثير در  :دوره الهي، رباني يا خداشناسي

در مرحله . جا خدايان و ارواح مسلط بر حوادث و رخدادها هستنددر اين. ي قرار داردينيروهاي ماورا

از . ستهاي نخستين و غايي همه معلولها ها و علت هن بشر به دنبال ماهيت ذاتي هستيسي ذخداشنا

توانسته دليل خاص يا علت  كه نمي نظر كنت ذهن بشر اوليه بسيار ساده بوده است به طوري

هايي مثل آتشقشان، رعد و  او توضيحي براي پديده. مشخصي را براي رخدادهاي پيرامونش بيابد
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انسان . نبود روابطله نداشته است زيرا علم و دانش محدود آنان قادر به بررسي اين نوع برق يا زلز

ب به مجهول ديگري كه در زندگي عمليش عيني شده بود نسب ناگزير تمام مسائل و رخدادها را

بيند آن را به نيروهاي مجرد  او وقتي آتشفشان را مي. مثلا نيروهاي مجرد غير فيزيكي. دهد مي

 رسد كه مثلا خداي كوهستان خشمگين شده و وي به اين نتيجه مي. دهد اي نسبت مي تهناشناخ

ها به چيزي ناشناخته به  اي جز انتساب علت پديده گيري هيچ انديشه در اين نتيجه. كند آتشفشاني مي

در چنين . استوار است »گري نظامي«روابط اجتماعي در اين دوران بر اصل . كرد ذهن خطور نمي

فه اخلاقي خاصي عي هيچ قانوني كه ضامن اجرايي داشته باشد وجود ندارد و از هيچ فلسجوام

 .ميلادي ادامه داشته است 1300دوره رباني به اعتقاد كنت تا  .كند تبعيت نمي

ترس احساسي است دروني كه نحوه  .نوع روابط عاطفي حاكم بر جوامع رباني مبتني بر ترس است

. چون شكل مسلط رفتار مبتني بر وابستگي است. فرد بستگي دارد »گيوابست«بروز آن به ميزان 

اي كه خارج از محيط  به گونه .جانبه فرد به جامعه است منظور كنت از وابستگي اتكاء شديد و يك

تنها نهاد مسلط در ). وابستگي طفل به مادرش مانند(. حيات براي او ممكن نيست اجتماعي امكان بقا و

  .است »خانواده«ن دوره جامعه نيز در اي

را دربر  1800تا  1300ميان  هاي دومين در سير تكامل جوامع سال :مابعدالطبيعيوره فلسفي يا د

جازه تفكر درباره علت وقوع رشد ذهن انسان در اين دوره نسبت به دوره قبلي به او ا .گيرد مي

هايي  ر پي پاسخ به چنيني سئوالاو د. البته علت فلسفي آنها نه علل تجربي آن دهد ها را مي پديده

آيا خداي كوهستان نيروي مجردي است؟ اين نيروي مجرد داراي چه خصلتي است؟ چرا بر ما : است

پردازد و به جاي  احاطه دارد و نحوه تسط او چگونه است؟ ذهن انسان در اين دوره به استدلال مي

هاي حقيقي، يعني  نيروي بنيادي يا پايه آنها را به  نسبت دادن علل رخدادها به موجدات فوق طبيعي،
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كند و  ذهن انسان در اثر شك، پيشرفت ميدر اين دوره  .سازد جوهر مواد و ذات طبعيت منسوب مي

ها را ديگر نه فقط در امور غيرقابل دسترس ماورايي بلكه در اموري اين جهاني جستجو  عليت پديده

پندارد كه  در مرحله مابعدالطبيعي ذهن مي. ستنداموري كه بطور عقلاني قابل شناسايي ه. كند مي

ر اين مرحله فيلسوفان د. ها را بوجود آورند توانند همه پديده نيروهاي انتزاعي وموجودات حقيقي مي

و سعي دارند بهترين  كنند مينظر  مختلف زندگي اجتماعي بحث و تبادلمختلف درباره مسائل 

 وهاي يونان قديم در نزد سقراط، افلاطون و ارسطو  انديشه(. هاي زندگي اجتماعي را ارائه كنند مدل

 .)قرون وسطي و عصر رنسانس

در چنين شرايطي روابط اجتماعي مبتني . است »قانونگ«شكل روابط اجتماعي دراين دوره مبتني بر 

مبناي اين اطاعت حالت . دهد بر وابستگي جاي خود رابه وظيفه شناسي و اطاعت از قانون مي

 »دولت«علاوه بر خانواده، در اين دوره نهاد مسلط ). وابستگي شاگرد به معلم مانند(است  »احترام«

  .است

ذهن انسان در . ميلادي مقارن است 1800هاي بعد از  سومين دوره با سال :مرحله اثباتي يا علمي

دوره انسان . مسير تكامليش از استدلال فلسفي وقايع به مشاهده و تجربه آنان معطوف شده است

 »چگونگي«گذارد و به  را كنار مي او چرايي. كرد رخدادها استلاثباتي در پي شناخت چگونگي عم

به دنبال كشف نيات  بارد؟ پرسد باران چگونه مي ؟ ميبارد به جاي پرسش چرا باران مي. پرازد مي

ين دروه روابط اجتماعي در ا. پردازد ها نيست بلكه به مطاللعه صرف عمل مي پرده و مشيت پشت

به روابط  احترام به قانون نيز از محدوده ملي گذاشته و است و »نوعدوستي و خيرخواهي«مبتني بر 

هايي از  كنت نشانه. آيند هاي بين المللي به وجود مي يابد و نهادها سازمان ها گسترش مي بين دولت

سرچشمه  ،م مطلقذهن انسان جستجوي بيهوده مفاهي .دوران خويش شناسايي كرده بوددر آن را 
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ها يعني همان روابط  كند و وقت خود را به بررسي قوانين پديده ها را رها مي گيتي و علل پديده

مرحله و معتقد بود كه آينده بشريت در گذار به ا. دده اپذير توالي و همانندي اختصاص ميدگرگوني ن

هاي ناتمام  گردد، و بحث ي رها مياي كه ديگر انسان از توهم امور ماوراي اثباتي يا علمي است، مرحله

پردازد و از طريق  گذارد، بجاي آن به بررسي عيني واقعيت اجتماعي مي فلسفي را نيز به كناري مي

كوشد به تحليل روشن و واضحي از وضعيت  ها مي مشاهده، مقايسه، استدلال و آزمون عيني فرضيه

هاي اجتماعي  ر چه بيشتر در تحليل پديدهنكته مهم در اين جا ميل به شفافيت ه. موجود دست يابد

 . است

دهد كه نيروي محركه اصلي تحول جوامع،  مدل سه گانه تحول بشري، نشان مي در واقع كنت با ارائه

كه اي  انديشه. داند كنت تحول فكري را پيش شرط تحول اجتماعي مي. در تحول فكري آنها نهفته است

ور جوامع از اين سه مرحله از نظر او عب .كند ت مييابد و پيشرف در بستر تاريخ تكامل مي

  .دوره ديگر آغازنخواهد شد افول و نزول يك دوره،  تا ناپذير است و اجتناب

 :اميل دوركيم

  مباني فكري

  :هستي شناسيالف ـ 

آن شود و نبايد از قوانين  جهان، هستي منظم و پايداري است كه تحت رهبري خالقي اداره مي

  .كجروي كرد

. اش، يادگيري هنجارها و اطاعت محض از آنهاست انسان با ورود به جامعه، وظيفه: انسان ـ ب

  .كند انسان موجودي حريص با آروزهاي ناپايدار است كه جامعه آن را كنترل مي
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   :باورهاي مذهبي ـج 

  )دربرابر ديگران(لزوم زندگي ايثارگرانه انسان : آشنايي با مسحيت ـ

  پايبندي به قوانين پايدار جامعه  :ـ آشنايي با يهوديت

  : نتيجه دو عامل فوق

 ضرورت فناء جزء در كل ـ 

 معرفي جامعه همانند خدا ـ 

اد براي خدمت به هدف جامعه؛ برقراري نظام تعليم و تربيت با هدف آموزش افرـ 

 .جامعه و ايثار برآن

  :دـ جامعه

  .جامعه بخشي از هستي و طبيعت استـ 1

 .خارج از اراده فرد دارد و بر او مسلط است جامعه ماهيتيـ 2

 .جامعه به عنوان واقعيتي اجتماعي قبل از تولد انسان وجود دارد و بعد از او نيز خواهد بودـ 3

  .از نظر دوركيم اين يعني افراد و اجزاء در خدمت يك كليت هستند جامعه به مانند ارگانيسم؛ـ 4

   :روش شناسيـ *

هاي آماري  هاي علوم طبيعي به ويژه تحليل گيري جدي و گسترده از روش گرايي و بهره اثباتـ 1

  .در علوم اجتماعي

 .)ها اختي و تاريخي در تحليلنحذف عوامل فلسفي، روانش(گرايي  عينيـ 2

واقعيات . هاي اجتماعي هستند چيزها يا اشياء اجتماعي همان واقعيت :واقعيات اجتماعيـ 3

 .اند كه به طور علمي و عيني قابل مشاهده و بررسي اجتماعي همان چيزهايي هستند
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هاي فكر، عمل و احساس كه بيرون از انسان هستند  شيوه :تعريف واقعيت اجتماعي از نظر دوركيم

  :واقعيات اجتمايي چند ويژگي دارند. كنند و خود را بر فرد تحميل مي

  ـ خارجي بودن

  ـ اجباري بودن 

  ـ اجتماعي بودن يا عموميت داشتن

پس از مرگ او نيز  اند و اند و سازمان يافته واقعيات اجتماعي پيش از تولد افراد در جامعه بوده ـ

 .خواهند بود

  

 .فرد جزء كوچكي از يك نظام بزرگ است ـ 4

  ؛برتر بودن كليت و جامعيت بر افرادالف ـ 

  قايع اجتماعي بر حسب وقايع ديگر؛تحليل وب ـ 

  :پس انواع تحليل اجتماعي

  :هاي اجتماعي ارائه كرد توان از رويدادها و پديده نظر دوركيم دو نوع تحليل جامعه شناختي مياز 

  در ارتباط با خود رويداد: ـ علي

  )ارگانيسم(در ارتباط با كاركرد آن  درقبال جامعه و كل نظام : ـ كاركردي

  :)Solidarity(همبستگي  - *

كه از آگاهي و اراده برخوردار باشند  ا چند گروهمتقابل بين چند نفر ي همبستگي، احساس مسئوليت

طور بها  انساني و برادري بين انسان تواند شامل پيوندهاي اين احساس مسئوليت مي. گويند مي را 

  . كلّي حتّي با وابستگي متقابل حيات و منافع بين آنان باشد
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عني مناسبات فرد خود يدوركيم در كتاب تقسيم كار اجتماعي به مهمترين موضوع مورد نظر 

  . پردازد واجتماع مي

  اي را تشكيل دهند؟  توانند جامعه اي از افراد مي اينكه چگونه مجموعه

توانند شرط لازم براي هستي اجتماعي يعني اجماع و همبستگي  چگونه افراد تشكيل دهنده جامعه مي

  اجتماعي را محقق كنند؟

ساده يا (ز همبستگي موسوم به مكانيكي او براي پاسخ دادن به اين پرسش بنيادي دوشكل ا

  .كند را تفكيك مي) ارگانيكي يا پيچيده(و همبستگي اندامي ) ساختگي

شناس نيز بررسي  پس وظيفه جامعه .است »تكامل بيشتر«از نظر دوركيم همبستگيِ بيشتر به معناي 

  .ميزان همبستگي اجتماعي براي درك ميزان تكامل جامعه است

  :همبستگيشاخص هاي مطالعه 

 : بررس قواعد حقوقيـ 1

را او دو نوع نظام حقوقي . تر باشد همبستگي بيشتراست از نظر دوركيم هر چه قواعد حقوقي مسنجم

  : كند بر حسب ضمانت اجرايي تفكيك مي

  مجازات و تنبيه متخلف : ـ قوانين تنبيهي

  فقط اصلاح و برقراري نظم اوليه : ـ قوانين ترميمي

 : تماعيـ تقسيم كار اج2

  .)انسان ها مكمل هم هستند(متقال اختلاف ميان انسان ها و وجود نيازهاي : علل تقسيم كار اجتماعي

  همبستگي ميان افراد جامعه: نتيجه تقسيم كار اجتماعي

هاي دروني جامعه  پس هر چه تعدد روابط اجتماعي براثر تقسيم كار بيشتر باشد و تقسيم كار به لايه
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  .تر است سوخ نمايد، جامعه كاملو ساختارهاي ان ر

  از نظر دوركيم علت تحول جامعه تحول در نوع همبستگي است 

  :انواع همبستگي

 :همبستگي مكانيكي يا سادهـ 1

 .اند جوامعي كه از عناصر مشابه و يكسان تشكيل شدهـ 

 .تفكيك كاركردي كمتري دارندـ 

 .فرديت در آن ضعيف استـ 

 .تندافراد تابع حركات جمعي هسـ 

 .فاقد سازماندهي و تشكل هستندـ 

 .مبتني بر احكام تنبيهي استـ 

 

 :وار همبستگي ارگانيكي يا اندامـ 2

 .هاست برخلاف نوع اول، ناشي از تمايزات و گوناگونيـ 

 .افراد مانند هم نيستند بلكه تفاوت دارندـ 

 .كند ، گرايش به اجماع و انسجام را بيشتر ميـ تضاد و اختلاف

 .يت در آن قوي استفردـ 

 .شود سبب وحدت و انسجام بيشتر مي. تر است تقسيم كار در آن تخصصيـ 

اي دارد و در انجام آن تا حدي مختار  هر عضوي وظيفه(مانند همبستگي ميان اعضاي جانداران ـ 

 .)است
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رگي وا يخي جاي خود را به همبستگي اندام، همبستگي ساده براساس روند تحول تاراز نظر دوركيم

  .دهد مي

  

 : 1818-1883كارل ماركس 

 . ماركس جامعه شناسي آلماني بود

 مسئله اصلي ماركس طبقه محروم و مستضعف در جامعه است 

براي او بعد جسماني و . ابعاد انسان دو بعد زيستي و رواني دارد :ذهن و آگاهي از ديد ماركس

ها نيست  آگاهي انسان. ادي انسان استزيرا تابع بعد م. مادي انسان مهم است و آگاهي مهم نيست

  .  كند، بلكه برعكس هستي اجتماعي آنان تعيين كننده آگاهي است كه هستي آنها را تعيين مي

لذا . سازيم دهيم، بلكه آنرا دگرگون مي ما صرفا خود را با محيط تطبيق نمي :فرق انسان با حيوان

هاي جديد، به لحاظ  يعني براي كسب مهارت(. دهيم تا با آن هماهنگ گرديم خود را هم تغيير مي

از . سازد انسان از طريق كار خود از حيوانات متمايز مي: گويد و ميا )كنيد رواني تغيير مي

  .شود كار باعث خلاقيت فرد و در شكل غلط باعث از خود بيگانگي مي: نظرماركس

  :كار در نگاه ماركس

گويد بعد از تقسيم كار يك گروه داراي  او مي. بيند نمي كار را مانند دوركيم ماركس تقسيم :تقسيم كار

درون تقسيم كار  او. يعني گروهي خادم و گروهي مخدوم است. ابزار توليد و گروهي فاقد آن هستند

اند و  ها برابر بوده زماني كه همه انسان. برد ماركس از كمون اوليه نام مي. بيند تقابل و تضاد مي

آيد، اولين  اما از بعد از كمون اوليه يعني زماني كه خانواده پديد مي. بودنابرابري و تقسيم كار ن

  .گيرد تقسيم كار شكل مي
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  .دهد و اين در كل تاريخ بوده است تقسيم كار طبقه حاكم و طبقه محكوم را شكل ميـ 

  .يابد ليدي ايجاد شود، جامعه ساختار ميبعد از اينكه تقسيم كار شكل بگيرد و شيوه توـ 

  

شيوه توليد به مناسبات مالكيت و كنترل كالاهاي توليدي اشاره دارد، و براي ماركس از  :يوه توليدش 

كه گيرد  دربر ميهاي سازماني را  جامعه طبقات گوناگون و شكل. اهميت بالايي برخوردار است

  .دهند مي بنا را تشكيلزير، ين مناسبات به اضافه ابزار توليدا. يابد براساس اين مناسبات رشد مي

 :اين شيوه توليد شامل

 .لدنيروهاي موـ 1

  . روابط و مناسبات توليدي استـ 2

با . در واقع در هر دوره دو طبقه وجود دارد. ماركس تاريخ را به چند شيوه توليد تقسيم كرده است

  . كند تغيير شيوه توليد، ساختار اجتماعي نيز تغيير مي

  :هاي توليد انواع شيوه

 اقتصادي و ايدئولوژيكي: داي از توليد كه تنها دو سطح دار شيوه :اييكمونيسم ابتد

، جامعه شامل تعدادي گروه است مالكيت مشترك هنوز مسلط :شيوه توليد آسيايي يا استبداد شرقي

ها و طبقات زير نظر دولت بوده و چون در اين  گويد همه گروه ماركس مي. است كوچك مثل خانواده

  .كرده است يك ساختار استبدادي از بالا و يك قدرت مطلقه آنرا اداره ميمناطق آب كم بوده، 

جوامعي ثابت، مكان ظهور توليدات صنعتي تا حدودي داخل سنت تثبيت شده  :شيوه توليد ژرمنيك

  .است
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ه جامعه و رابط. شهر مركز مالكان زمين است. جامعه اينجا پيش شرط است :شيوه توليد باستاني

دهقان لزومي به كار جمعي ندارد، مگر براي . تواند از هم گسيخته شود دن، ميزمين با مغلوب ش

تواند  در اين شيوه توليد، بحث اين نبود كه چه نوع مالكيتي مي. محافظت در برابر دشمنان خارجي

در . تواند مردم را شهروند سازد بيشترين درآمد را ايجاد كند، بلكه اين بود كه چه نوع مالكيتي مي

  . توليد باستاني خصيصه اصلي بردگي بوده است شيوه

فئوداليسم بصورت تكاملي از شيوه باستاني ظهور نكرد، بلكه حاصل فروپاشي شيوه  :فئوداليسم 

مالكيت بر اساس اجتماع باقي ماند، ولي . فئوداليسم از حومه شهر آغاز شد. توليد باستاني بوده است

داري به عنوان شيوه توليد،  اين مرحله، زمين. ده دهقانان بودندتوليد كنندگان بردگان نبودند، بلكه خر

   در اين زمان به دليل كمبود نيروي انساني،. گيرد بندگي و نظام فئودالي شكل مي  و خصيصه اصلي،

  . رعيت به زمين وابسته بوده است

دو . ح استداري شيوه مزدوري، يعني مزد گرفتن مطر در دوره سرمايه :داري هاي سرمايه ويژگي 

  .)بورژوا و پرولتاريا(طبقه كارگر و كارفرما داريم 

دار معاصر و مالكين وسايل توليد اجتماعي، كه اجرا كنندگان كار  طبقه سرمايه :مقصود از بورژوازي

  .مزدوريند

گونه ابزار توليد نيست  طبقه كارگر مزدور معاصر است، كه از خود صاحب هيچ :مقصود از پرولتاريا

  .آنكه زندگي كند، ناچار است نيروي كار خود را به معرض فروش گذاردو براي 

  .است انباشته شدن ثروت دست اشخاص و افزايش سرمايه :شرط اساسي وجود بورژوازيـ 

  .كار مزدوري :شرط وجود سرمايهـ 
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ح در مبارزات پرولتارهاي ملل گوناگون، مصال. اي ندارند ها منافع ويژه كمونيست :نهايي كمونيسم

نمايندگي تمام جنبش را . دهند مشترك همه پرولتاريا را صرف نظر از منافع مليشان، مدنظر قرار مي

  .كنند مي

  .متشكل ساختن پرولتاريا، سرنگوني بورژوازي، احراز قدرت سياسي :هدف كمونيسم 

  .الغاء مالكيت بورژوازي :صفت مميزه كمونيسم 

  .ظام بورژوازي متولد مي شوددل ن كمونيسم نهايي يا طبقه پرولتاريا از

   :نيروي مولد و رابطه توليدي 

  .مثل ابزار توليد و تكنولوژي. استمنظور از نيروي مولد رابطه انسان با طبيعت ـ 

حقوق، قوانين : مثل. هاي ديگر و محيط اجتماعي است منظور از رابطه توليدي رابطه انسان با انسانـ 

  .و مالكيت

لذا تغيير ابزار توليد، روابط . زند د است كه روابط توليدي را رقم ميولاز نظر ماركس نيروي مـ 

  .دهد توليدي را تغيير مي

  :تحول جامعه

. شوند از نظر ماركس اقتصاد و مسائل مادي نقش كليدي دارد و به عنوان زير ساختار شناخته مي

  .دهد يدر زير ساختار نيروهاي مولد تعيين كننده است و شيوه توليد را تغيير م

تضاد بين نيروهاي مولد و روابط . از نظر ماركس ريشه تضاد و ديالكتيك در زير ساختار استـ 

  .توليد

به ميزان تغيير نيروهاي مولد در جامعه، روابط و مناسبات  :تضاد نيروي مولد و روابط توليد يعني

 ءتضادي كه منشا. شود و عدم تغييرها، منجر به تضاد مي اين ناهماهنگي. كنند توليدي تغيير نمي
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يعني بعد از بالا رفتن سطح توليد و گسترش تكنولوژي، كارفرما در  .داري است هاي سرمايه بحران

ذشته را خواهد سود بيشتري ببرد و همان مناسبات گ كارفرما مي. كند شكل حقوق تغييري ايجاد نمي

  . داشته باشد

باشد و وليدي جايگزين شيوه ديگر توليدي شده آيد كه شيوه ت از نظر ماركس وقتي انقلاب پيش مي 

  .نمايد ساختارها هم تغيير مي از طريق آن

زن متغير نيروهاي جامعه از توا. نبرد طبقاتي بوده است تاريخ همه جوامع تاريخ :تضاد طبقاتي

 به. آيد هاي اين نيروها، دگرگوني اجتماعي پديد مي ها و كشمكش اثر تنش بر. شود متضاد ساخته مي

ستيزه مولد همه چيزهاست و كشمكش . نظر او نه رشد آرام بلكه نبرد، موتور پيشرفت است

  .دهد اجتماعي جان كلام فرآيند تاريخي را تشكيل مي

تقسيم و توزيع مجدد (يا توزيع ) از جمله مبارزه سر دستمزد(مبارزه طبقاتي نه فقط در روابط بازار 

  . هم ريشه دارد) فرآيند كار(هاي توليد  بلكه در خود سازمان) ثروت

طبقات با در . اي از اشخاص كه در سازمان توليد كار يكسان و جايگاه يكساني دارند مجموعه :طبقه

  :ر توليد به دو بخش تقسيم مي شونداختيار داشتن ابزا

. مثل دشمن مشترك و منافع مشترك. دهمه چيز را براي يك طبقه بودن در اختيار دار :طبقه در خود

  . ني شرايط لازم براي طبقه بودن را دارد، اما شرط كافي را ندارديع

لذا طبقه در خود به دليل نداشتن آگاهي بالقوه . شرط كافي كه يك طبقه بدان نياز دارد آگاهي است

و در صورت اضافه شدن آگاهي به طبقه در خود، آن طبقه تبديل به طبقه براي خود كه . است

  .شود خودآگاه و بالفعل است مي
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اي كه اعضايش موقعيت اجتماعي مشترك و منافع و تضاد مشترك با طبقات  طبقه :طبقه براي خود

  . ديگر را تشخيص دهند

  :زير ساختار و روساختار

پراكسيس يا كار انسان در تاريخ به عنوان تركيب عين و ذهن مهمترين عامل تعيين كننده و خلاق در 

يا  »شدهشيء «يا نيروهاي توليد حوزه حركت و حوزه جهان حوزه پراكسيس . جامعه و تاريخ است

به طور كلي زير بنا در انديشه ماركس فرآيند كار و پراكسيس انسان . روبناها حوزه مقاومت است

  .عه محصولات عينيت يافته كار استدر تاريخ است و روبنا مجمو

اي براي اجراي امور  هيات اجرايي دولت مدرن چيزي نيست مگر كميتهاز نظر ماركس  :دولت

در تسلط يك  دولت كارگزاري سازمان دهنده بود، ولي كارگزاري كه لزوماً. كل بورژوازي عمومي

قدرت در دست كساني است كه مطابق با منافع طبقه مسلط عمل . كرد طبقه بر ديگران مداخله مي

  .كاركرد دولت از ابتدا اداره تقسيم كار بوده است. كنند مي

اخلاق، دين، متافيزيك، . شود مفاهيم گوناگون از ايدئولوژي در كار ماركس يافت مي :ايدئولوژي

هاي آگاهي مطابق با آنها ديگر هيچ نوع از  ماند و صورت سراسر آنچه از ايدئولوژي باقي مي

  . ايدئولوژي از نظر او به معني آگاهي كاذب است و نگاه مثبتي به آن ندارد. تابد استقلال را برنمي

 يعني دين مانند ايدئولوژي به طبقه. در نگاه ماركس مانند ايدئولوژي است و تفاوتي باهم ندارند :دين

دولت از نظر . روبناست... دين، ايدئولوژي، دولت و . كند حاكم براي حفظ وضع موجود كمك مي

  . درو ماركس مهم نيست و نمايندگي طبقه مسلط را دارد و در كمونيسم نهايي دولت از ميان مي

از خودبيگانگي وضعيتي است كه فرد وجود خود را در فعاليت و آثارش باز  :از خودبيگانگي

گيرند و  شان قرار مي نسانها تحت چيرگي نيروهاي آفريدهشود كه ا به وضعي اطلاق مي. شناسد نمي
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معنا  س و دلسردي و بيأياين وضع  .ايستد هاي بيگانه در برابرشان مي اين نيروها به عنوان قدرت

نسبت به خود، كار و محصولي . تواند بازشناسد فرد هويت خود را نمي. بودن جهان را به دنبال دارد

جزيي از  كند چون داند كه چه محصولي را توليد مي كارگر نمي. شود كند، بيگانه مي كه توليد مي

د بيگانگي وجود از خو. كند تواند مالك محصولي باشد كه خود توليد مي او نمي. زنجيره كار است

 از خود از نظر ماركس. اين بعد منفي تقسيم كار از ديد ماركس است. كند انسان را تك ساحتي مي

 .كند ب را ايجاد ميبيگانگي عاملي براي رسيدن به آگاهي راستين است و آگاهي راستين زمينه انقلا

كالا به كار . تين خواهد رسيدشود، اما طبقه كارگر به آگاهي راس دار از خود بيگانه مي حتي سرمايه

بيشتر شود،  ءهرچه ارزش جهان اشيا.  افتد شدگي كالا اتفاق مي لذا بت. دهد انسان خصلتي عيني مي

  .آيد خودبيگانگي كارگر از محصول خودش بوجود مي ارزش جهان انساني كاهش يافته و از

وضعيت طبيعي فرد . ايجاد شد داري اي است كه همچون بخشي از تحول سرمايه متفرد ايدهفرد : فرد

  .لازم از گروه است همچون عضو 

  .كند ولي همچون قدرتي بيروني بر افراد عمل مي. شود جامعه با كنش انساني خلق مي: جامعه

. ورژوازي و پرولتاريادر وهله اول ب. اند داري عاملان اصلي طبقات اجتماعي در جوامع سرمايه  :كنش

آنچنان كه آنها را قادر به نيستند دهقانان سهيم در شرايط زندگي ، طبقات متوسط و بعضي طبقات

  .به پيروي از يك رهبر قوي دارند كنش، همچون عاملان جمعي كند و اينها تمايل

داري  در جوامع سرمايه. متفاوتي از ساختار اجتماعي دارند تانواع گوناگون جامعه صور :ساختار

هاي اصلي  ه مهمتر است و دولت و نهادهاي دولتي ويژگيساختار اقتصادي و ساختار طبقاتي از هم

  .نظارت اجتماعي هستند
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  :نكات مهم كه استاد گفتند حتماً خوانده شود

  ـ نظريه كنت، دوركيم، وبر

  ـ فرا نظريه

  گرا شناسي كل ـ جامعه

  نظر خود دانشجو چيست   ـ در خصوص يك نظريه


